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رشته دانشگاهي كه در سـده بيسـتم، ظهـور و    

هـايي بـوده    ها و رسيدگي به دغدغه

هـاي جنـگ و   

تـرين   المللـي، مهـم  

الملـل در   هاي روابط بين

هـاي   گرايانـه و گـرايش بـه روش   

هـاي جريـان اصـلي هسـتند؛     

رو، مفروضـات مدرنيتـه   

كننـده   الملل نقشي بسيار تعيين

الملـل ايـن    اي از محققان روابط بـين 

كـه   اند؛ درحـالي 

انـد، گـروه    گرايـي محـض كشـيده شـده    

توان با بازبيني مدرنيته، 

الملـل را از   تري از آن ارائه داد و نظريه روابط بـين 

ــت اخــلاق   ــه ســمت عقلاني ــزاري ب ــه و اب ــه و  گرايان گرايان

  گرايي، پوزيتيويسم، نظريه انتقادي

  چكيده

رشته دانشگاهي كه در سـده بيسـتم، ظهـور و    الملل در مقام يك  روابط بين

ها و رسيدگي به دغدغه توسعه يافته، غالباً در پي پاسخ به سؤال

هـاي جنـگ و    چيسـتي ريشـه  . كه ريشه در تفكر و حيات مدرن بشر دارنـد 

المللـي، مهـم   المللي و چگونگي برقراري صلح و امنيت بين ناامني بين

هاي روابط بين ريان اصلي و مسلط نظريههايي هستند كه ج سؤال

گرايانـه و گـرايش بـه روش    عقلانيت فايده. پي پاسخ به آنها بوده است

هـاي جريـان اصـلي هسـتند؛      هـاي كليـدي نظريـه    علمي ـ اثباتي از ويژگي 

رو، مفروضـات مدرنيتـه    هايي كه عميقاً ريشه در مدرنيته دارند؛ ازاين ويژگي

الملل نقشي بسيار تعيين يابي تئوري روابط بين و قوامگيري  در شكل

اي از محققان روابط بـين  هاي اخير، طيف گسترده در دهه. دارند

اند؛ درحـالي  الملل را به چالش كشيده رويكرد غالب در نظريه روابط بين

گرايـي محـض كشـيده شـده     ها به نسبي مدرن برخي شامل پست

توان با بازبيني مدرنيته،  گري شامل هواداران نظريه انتقادي برآنند كه ميدي

تري از آن ارائه داد و نظريه روابط بـين  تر و انساني قرائت اخلاقي

ــده ــت فاي ــت اخــلاق   عقلاني ــه ســمت عقلاني ــزاري ب ــه و اب گرايان

  .خواهانه سوق داد عدالت

گرايي، پوزيتيويسم، نظريه انتقادي گرايي، علم ايده، فمدرنيته: كليدي 

    

  

 

242242242242 

ي 
رج

خا
ط 

واب
 ر

مه
لنا

ص
ف

�� �� 
م 

ار
چه

ل 
سا

�� �� 
م 

دو
ه 

ار
شم

 �� ��
ن 

ستا
تاب

13
91

  
  
  
  
  
  
  

چكيده

روابط بين

توسعه يافته، غالباً در پي پاسخ به سؤال

كه ريشه در تفكر و حيات مدرن بشر دارنـد 

ناامني بين

سؤال

پي پاسخ به آنها بوده است

علمي ـ اثباتي از ويژگي 

ويژگي

در شكل

دارند

رويكرد غالب در نظريه روابط بين

برخي شامل پست

دي

قرائت اخلاقي

ــده ــت فاي عقلاني

عدالت

 هاي هواژ
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كـه طـي سـده اخيـر ظهـور و      
تحولات نوين هاي دانش اجتماعي است كه تحت تأثير 

اين رشته طبيعتاً در واكنش به ظهور 
كـه از نـام آن پيداسـت، تمركـز     

در ) تـر  ها به مفهـوم دقيـق  
هـا بـه چنـد     دولتاگرچه زمان تولد واحدهاي سياسي 

الملل در سده بيسـتم حـاكي   
  .از وقوع رويدادهايي است كه به طرح نيازهاي جديد منجر شده است

مقاله اساساً در پي پاسخ به اين سؤال است كه چرا در جريان نظري غالـب  
داده  پردازان را تشكيل مي

. توان وارد شد است؟ روشن است كه براي پاسخ به اين سؤال از زواياي مختلفي مي
گيري  گيري و همچنين جهت

ارچوب، ابتـدا  هدر اين چ
الملـل   علاوه مناظرات موجود در رشـته روابـط بـين   

الملـل شناسـايي و    هاي فكري مدرن مؤثر در روابـط بـين  

 الملل

وكيـف روابـط ميـان    
واحدهاي سياسي تعريـف كنـيم، تـاريخ آغـاز ايـن حـوزه از دانـش بشـري بسـيار          

  

كـه طـي سـده اخيـر ظهـور و        اي مثابه ديسيپلين يا رشته مطالعاتي الملل به روابط بين
هاي دانش اجتماعي است كه تحت تأثير  گسترش يافته، يكي از حوزه

اين رشته طبيعتاً در واكنش به ظهور . قرار داشته است در تفكر و شرايط زيست بشر
كـه از نـام آن پيداسـت، تمركـز      چنان. يا خيزش برخي نيازهاي بشري تكوين يافت

ها به مفهـوم دقيـق   ملت ـ  يا دولت(ها  الملل بر مطالعه رفتار دولت روابط بين
اگرچه زمان تولد واحدهاي سياسي . المللي بوده است بين

الملل در سده بيسـتم حـاكي    گردد، اما تولد ديسيپلين روابط بين بازمي )1(سده گذشته
از وقوع رويدادهايي است كه به طرح نيازهاي جديد منجر شده است

مقاله اساساً در پي پاسخ به اين سؤال است كه چرا در جريان نظري غالـب  اين 
پردازان را تشكيل مي دغدغه اصلي تئوري ،الملل، تأمين صلح و امنيت روابط بين

است؟ روشن است كه براي پاسخ به اين سؤال از زواياي مختلفي مي
گيري و همچنين جهت شكلشود تأثير انديشه مدرن بر  تلاش ميدر اين مقاله 

در اين چ. الملل مورد بررسي قرار گيرد ديسيپلين روابط بين 
علاوه مناظرات موجود در رشـته روابـط بـين    هاي ظهور و توسعه، به به ريشه

هاي فكري مدرن مؤثر در روابـط بـين   سپس بنيان ؛شود مي
  .گيرند يوتحليل قرار م مورد تجزيه

الملل گيري ديسيپلين روابط بين ها و فرايند شكل ريشه

وكيـف روابـط ميـان     الملـل را در مفهـوم كلـي آن يعنـي مطالعـه كـم       يناگر روابط ب
واحدهاي سياسي تعريـف كنـيم، تـاريخ آغـاز ايـن حـوزه از دانـش بشـري بسـيار          

  

  

  

  مقدمه

روابط بين
گسترش يافته، يكي از حوزه

در تفكر و شرايط زيست بشر
يا خيزش برخي نيازهاي بشري تكوين يافت

روابط بين
بين ةعرص

سده گذشته
از وقوع رويدادهايي است كه به طرح نيازهاي جديد منجر شده است

اين 
روابط بين

است؟ روشن است كه براي پاسخ به اين سؤال از زواياي مختلفي مي
در اين مقاله 

 ودانش 
به ريشه

مي اشاره
مورد تجزيه

ريشه .1

اگر روابط ب
واحدهاي سياسي تعريـف كنـيم، تـاريخ آغـاز ايـن حـوزه از دانـش بشـري بسـيار          



الملل چه زماني  در مورد اينكه خاستگاه اوليه دانش روابط بين
: بـاره وجـود دارد   سه رويكرد عمده در ايـن 

داند كه نزديـك بـه    الملل را جنگ پلوپونزي مي
شهرهاي آتن و اسپارت رخ داد و پيرامون آن مطالعات 

را مبـدأ اصـلي    1648
ملت يا دولت ملي  ـ  

وجود گذاشتند و سپس درباره مناسبات آنها مطالعـات مختلفـي   
الملـل را بـه    و گروه سومي هم وجود دارد كه آغاز مطالعات روابـط بـين  

كـه بـراي    مـاني گردانـد؛ يعنـي ز  
مريكـايي  اهـاي اروپـايي و   

الملل را به نوعي ناامني نسبت 
باشـد   الملل مي دهند كه اين حاكي از دغدغه اوليه و محوري امنيت در روابط بين

  پردازان روابـط  ين آثار نظري مهم كه حتي امروزه نيز مورد توجه نظريه
 1توسـيديد به قلم مـورخ يونـاني   

شـهرهاي آتـن و    ـ  است كـه در آن جنـگ تـاريخي بـين دولـت     
: رك(تحليل قرار گرفته اسـت  

چندين اثر بـه رشـته   
نحوي مناسبات ميان واحدهاي سياسي مورد بررسي و 

حكومـت  «، كتـاب  نيكولـو ماكيـاولي  
 ،ايمانوئـل كانـت   4»

با وجود اينكه همين معدود آثار كلاسيك بعدها 
الملل را تحت تأثير قرار دادند، تا پيش 

                                        

1. Thucydides 

2. The Prince 

3. De Monarchia 

4. Toward Perpetual Peace

در مورد اينكه خاستگاه اوليه دانش روابط بين. تر خواهد شد
سه رويكرد عمده در ايـن . و كجاست، نظرات مختلفي وجود دارد

الملل را جنگ پلوپونزي مي خاستگاه اوليه روابط بين ،يك گروه
شهرهاي آتن و اسپارت رخ داد و پيرامون آن مطالعات ـ بين دولت   ،سال قبل

1648گروه دوم، صلح وستفاليا در سال  ؛توجهي صورت گرفت
  بار واحدهاي سياسي دولت يننخستن براي دنبال آ داند كه به

وجود گذاشتند و سپس درباره مناسبات آنها مطالعـات مختلفـي    ةدر اروپا پا به عرص
و گروه سومي هم وجود دارد كه آغاز مطالعات روابـط بـين   ؛انجام شد

گردانـد؛ يعنـي ز   يعني پس از جنـگ جهـاني اول بـازمي    1919
هـاي اروپـايي و    الملل در دانشـگاه  پلين مستقل روابط بينيبار ديس ين

الملل را به نوعي ناامني نسبت  ظهور روابط بينمذكور، هر سه رويكرد . شكل گرفت
دهند كه اين حاكي از دغدغه اوليه و محوري امنيت در روابط بين

  ).34-37: 1381تريف، 
ين آثار نظري مهم كه حتي امروزه نيز مورد توجه نظريهنخست
به قلم مـورخ يونـاني    ،»تاريخ جنگ پلوپونزي«باشد، كتاب  الملل مي
است كـه در آن جنـگ تـاريخي بـين دولـت     .) م.ق 460

تحليل قرار گرفته اسـت   بررسي وم مورد .ق 404تا  431هاي  اسپارت در سال
چندين اثر بـه رشـته    ،از زمان تأليف كتاب توسيديد تا سده بيستم). 1377توسيديد، 

نحوي مناسبات ميان واحدهاي سياسي مورد بررسي و  اند كه در آنها به تحرير درآمده
نيكولـو ماكيـاولي   2»شـهريار «كتـاب  . تحليل قرار گرفته اسـت 

»بـه سـوي صـلح پايـدار    «، و كتابچـه  دانته آليگيري 3»هي
با وجود اينكه همين معدود آثار كلاسيك بعدها . ندهستهاي مهمي از اين آثار 

الملل را تحت تأثير قرار دادند، تا پيش  هاي سده بيستمي روابط بين بسياري از نظريه

                                                                 

Toward Perpetual Peace 
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تر خواهد شد طولاني
و كجاست، نظرات مختلفي وجود دارد

يك گروه
سال قبل 2500
توجهي صورت گرفت قابل
داند كه به مي

در اروپا پا به عرص
انجام شد

1919سال 
يننخست

شكل گرفت
دهند كه اين حاكي از دغدغه اوليه و محوري امنيت در روابط بين مي

تريف، (
نخستاز 

الملل مي بين
)395-460

اسپارت در سال
توسيديد، 

تحرير درآمده
تحليل قرار گرفته اسـت 

هيپادشا
هاي مهمي از اين آثار  نمونه

بسياري از نظريه
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الملل رشد منظمي كه قابل مقايسه با توسعه 
هـا   هـاي سياسـي و سياسـت داخلـي دولـت     

الملـل خلـق    هايي كه در مورد روابـط بـين  
هاي ديگري مثل علـم سياسـت و اقتصـاد عرضـه     

  .الملل نبود
سـاز آغـاز مـوج     ين حوادث مهمـي بـود كـه زمينـه    

در آن زمان، بسياري در صـدد رسـيدن بـه    
مخـرب اتفـاق    يك پاسخ معتبر به اين سؤال بودند كه چرا جنگي اينچنين گسترده و

هـاي تسـليحاتي، اختلافـات    
ي، فقـدان نهادهـاي   هـاي سـرّ  

ازجمله متغيرهايي بودند كه در پاسخ بـه  
كه برخي محققان انگليسي و 

مثابه متغيرهـاي   المللي به
 ،هاي ديگري از محققان

هـا كـه بعـدها     يـن گـروه  
هـا يـا    الملل ظاهر شدند، رئاليسـت 

، از محققـان و  1ادوارد هالـت كـار  
: 1919-1939سـاله،   بحران بيسـت 

ين آثـار مهـم در زمينـه    
علم سياست و روابـط  
ها مورد بررسـي قـرار   

                                        

1. Edward Hallett Carr

2. The Twenty- Years’ Crisis, 1919

International Relations

الملل رشد منظمي كه قابل مقايسه با توسعه  از جنگ جهاني اول در نظريه روابط بين
هـاي سياسـي و سياسـت داخلـي دولـت      هاي مربوط به سيستم ها و نظريه

هايي كه در مورد روابـط بـين   ها و نظريه ديدگاه. باشد، صورت نگرفت
هاي ديگري مثل علـم سياسـت و اقتصـاد عرضـه      شدند، در اصل در قالب ديسيپلين

الملل نبود روابط بين ،ه در آنها تمركز و دغدغه اصلي محققان
ين حوادث مهمـي بـود كـه زمينـه    نخستجنگ جهاني اول، از 

در آن زمان، بسياري در صـدد رسـيدن بـه    . الملل شد روابط بين رهپردازي دربا
يك پاسخ معتبر به اين سؤال بودند كه چرا جنگي اينچنين گسترده و

هـاي تسـليحاتي، اختلافـات     هاي اقتصـادي كاپيتاليسـتي، رقابـت    رقابت. افتاده است
هـاي سـرّ   هاي سياسي غيردموكراتيك، ديپلماسـي  ارضي، سيستم

ازجمله متغيرهايي بودند كه در پاسخ بـه   ،المللي كارآمد، و تعصبات قومي و ملي
كه برخي محققان انگليسي و  وره بين دو جنگ، درحاليدر د. اين سؤال مطرح بودند

المللي به الملل روي مقوله حقوق و نهادهاي بين مريكايي روابط بين
هاي ديگري از محققان الملل تمركز كرده بودند، طيف بازدارنده جنگ در روابط بين

يـن گـروه  يكـي از ا . كشيدند رويكرد انترناسيوناليسم را به چالش مي
الملل ظاهر شدند، رئاليسـت  صورت يك جريان نظري پرطرفدار روابط بين

ادوارد هالـت كـار   1939در سال . طرفداران سياست قدرت بودند
بحران بيسـت «الملل كتابي تحت عنوان  پردازان روابط بين

ين آثـار مهـم در زمينـه    نخستمنتشر كرد كه از  2»الملل روابط بيناي بر مطالعه 
علم سياست و روابـط   ،وي در اين كتاب. آيد شمار مي الملل به هاي روابط بين

ها مورد بررسـي قـرار    ها و رئاليست آليست هها يا ايد الملل را از دو منظر يوتوپين
  .(Carr, 2001: 6-11)دهد 

                                                                 

Edward Hallett Carr 

Years’ Crisis, 1919-1939 : An Introduction to the Study of 

International Relations 

  

  

از جنگ جهاني اول در نظريه روابط بين
ها و نظريه انديشه

باشد، صورت نگرفت
شدند، در اصل در قالب ديسيپلين

ه در آنها تمركز و دغدغه اصلي محققانشدند ك
جنگ جهاني اول، از 

پردازي دربا نظريه
يك پاسخ معتبر به اين سؤال بودند كه چرا جنگي اينچنين گسترده و

افتاده است
ارضي، سيستم

المللي كارآمد، و تعصبات قومي و ملي  بين
اين سؤال مطرح بودند

مريكايي روابط بينا
بازدارنده جنگ در روابط بين

رويكرد انترناسيوناليسم را به چالش مي
صورت يك جريان نظري پرطرفدار روابط بين به

طرفداران سياست قدرت بودند
پردازان روابط بين نظريه
اي بر مطالعه  مقدمه
هاي روابط بين نظريه

الملل را از دو منظر يوتوپين بين
دهد  يم
  

1939 : An Introduction to the Study of 



پلين روابـط  يگيري ديس ـ
ين جريـان نظـري مهـم در    
مـوج محـدودي از جريـان نظـري     

رو، برخي محققان  آيد و ازاين
كه اشاره شد،  چنان. كنند
ا با انتقـاد از وضـع   هاي خود ر

  كار خود را با انتقـاد از جـو 
هايي چون آنارشـي، ديپلماسـي   

آليسـم   هدر نقد ايد ،ادوارد كار
هـاي   قدري تحـت تـأثير آرزوهـا و آرمـان    

تصـور همـاهنگي   . هـا غافـل شـدند   
 ،المللـي  ها به هنجارها و نهادهاي بين

(Carr, 2001: 25.  
هـاي نزديـك بـه جنـگ جهـاني دوم در تقويـت       

هـاي   يي جامعه ملل بـا تقويـت گـرايش   
هـاي   دولـت  1938در سـال  

و فرانسه كه از بانيان اوليه جامعه ملل بودند، با شـركت در كنفـرانس مـونيخ و    
بـر تزلـزل جامعـه ملـل صـحه      

طلبانـه هيتلـر    هاي جنگ
منظـور شكسـت دشـمن    
مشتركشان به اتحاد روي آورده و متفقاً تأسيس سازمان ملل را مديريت كرده بودند، پـس  
هـاي تخاصـمي در برابـر همـديگر     

هـا و نهادهـاي    قپـذيري تواف ـ 

 الملل ات روابط بينسير مناظر

  آليسم هگرايي در برابر ايد واقع: مناظره اول

گيري ديس ـ مثابه نقطه آغازين شكل را به 1918-1919هاي  كه سال
ين جريـان نظـري مهـم در    نخسـت  ،آليسـم  هالملل درنظر گيريم، يوتوپينيسم يا ايد

مـوج محـدودي از جريـان نظـري      ،م اوليـه آليس هايد. آيد شمار مي الملل به روابط بين
آيد و ازاين شمار مي الملل به ليبراليسم در روابط بين  بسيار گسترده
كنند هاي اوليه از واژه ليبراليسم استفاده مي آليست هدر وصف ايد

هاي خود ر نظرات و تئوري پردازان هر مكتبي معمولاً نقطه
كار خود را با انتقـاد از جـو   ،ها آليست هايد. كنند ها و مكاتب گذشته همراه مي

هايي چون آنارشـي، ديپلماسـي    مشخصه ويژه الملل و به سياست بين ةحاكم بر گذشت
ادوارد كار. هاي حاد و پرهزينه نظامي آغاز كردند سري، و رقابت

قدري تحـت تـأثير آرزوهـا و آرمـان     كند كه هواداران اين مكتب به استدلال مي
هـا غافـل شـدند    خود قرار گرفتند كه از شناخت صحيح واقعيت

ها به هنجارها و نهادهاي بين آميز در مورد تقيد دولت منافع و برداشت اغراق
61-: رك( رود مار ميش ها به نمودي از عدم درك صحيح واقعيت

هـاي نزديـك بـه جنـگ جهـاني دوم در تقويـت        الملل در سال تحولات روابط بين
يي جامعه ملل بـا تقويـت گـرايش   اتضعيف و ناكار. جريان رئاليسم بسيار مؤثر بود

در سـال  . دش ـهـا همـراه    طلبانه برخـي دولـت   خودمحورانه و توسعه
و فرانسه كه از بانيان اوليه جامعه ملل بودند، با شـركت در كنفـرانس مـونيخ و     انگلستان

بـر تزلـزل جامعـه ملـل صـحه       ،نشيني در برابر ادعاي ارضي آلمان در چكسـلواكي 
هاي جنگ سياست ،كاري آنها ظاهراً اميدوار بودند كه با اين اهمال. 

منظـور شكسـت دشـمن     هاي غربي و اتحاد شـوروي بـه   تكه قدر درحالي. را مهار كنند
مشتركشان به اتحاد روي آورده و متفقاً تأسيس سازمان ملل را مديريت كرده بودند، پـس  

هـاي تخاصـمي در برابـر همـديگر      گيـري  ها و جبهه سرعت وارد رقابت از پايان جنگ به
پـذيري تواف ـ  اين سلسله اتفاقات كـه مجموعـاً حـاكي از تزلـزل    

  .دمؤثر واقع شها  تحكيم موقعيت رئاليست درالمللي بود، 
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سير مناظر .2

مناظره اول. 2- 1

كه سال چنان
الملل درنظر گيريم، يوتوپينيسم يا ايد بين

روابط بين
بسيار گسترده
در وصف ايد

پردازان هر مكتبي معمولاً نقطه تئوري
ها و مكاتب گذشته همراه مي تئوري

حاكم بر گذشت
سري، و رقابت

استدلال مي
خود قرار گرفتند كه از شناخت صحيح واقعيت

منافع و برداشت اغراق
نمودي از عدم درك صحيح واقعيت

تحولات روابط بين
جريان رئاليسم بسيار مؤثر بود

خودمحورانه و توسعه
انگلستان

نشيني در برابر ادعاي ارضي آلمان در چكسـلواكي  عقب
. گذاشتند

را مهار كنند
مشتركشان به اتحاد روي آورده و متفقاً تأسيس سازمان ملل را مديريت كرده بودند، پـس  

از پايان جنگ به
اين سلسله اتفاقات كـه مجموعـاً حـاكي از تزلـزل    . شدند

المللي بود،  بين
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در علـوم  » 1انقـلاب رفتـاري  
ئاليسـت در  آليست و ر

 ،كـه منـاظره اول   درحـالي 
. شـناختي دارد  شـناختي داشـت، منـاظره دوم اساسـاً جنبـه روش     

هـاي كلـي كـه در مـورد ذات     
انسان، جامعه، و تاريخ داشتند، رويدادهايي نظير جنگ جهاني اول و دوم را تحليـل  

ي و ئلمللــي را عــادي يــا اســتثنا
در مقابل، رفتارگرايان بـر آن بودنـد كـه    
شناسـي كمـي علـومي چـون     
. شناســي بهــره گرفــت

هايي تعريف  الملل را در قالب قوانين و نظريه
جكسـون و سورنسـون،   

متفاوت  1960و  1950
. الملل شـدند  اظرات در روابط بين

پردازان ليبراليست و رئاليست تحت تأثير انقلاب رفتاري تلاش 
هاي علمي هماهنگ كنند 

هـا و   ورئاليسـت ئازجمله، ن
سـازي   در علمـي  ـ  تدريج طرفـداران بيشـتري كسـب كردنـد    

گرايـان   امـا گروهـي از سـنت   
الملل وفـادار مانـده و در برابـر    
اي مهمي كـه تـلاش كـرده بـا تكيـه بـر       
گرايي را به يك مسير معتدل هـدايت كنـد،   

: 1385( 2هـدلي بـول  
                                        

1. Behavioral Revolution

2. English School 

  گرايي  رفتارگرايي در برابر سنت: مناظره دوم

انقـلاب رفتـاري  «گيـري   به تبع شـكل  1960دهه  ويژه و به 1950
آليست و ر هگرايان ايد سنت ـبا مركزيت ايالات متحده   ـ  اجتماعي غرب

درحـالي . شناختي رفتارگرايان قـرار گرفتنـد   هاي روش برابر چالش
شـناختي داشـت، منـاظره دوم اساسـاً جنبـه روش      بيشتر جلوه هستي

هـاي كلـي كـه در مـورد ذات      الملل معمولاً براساس برداشت گرايان روابط بين
انسان، جامعه، و تاريخ داشتند، رويدادهايي نظير جنگ جهاني اول و دوم را تحليـل  

لمللــي را عــادي يــا اســتثناا هــاي بــين ارچوب، جنــگهــكردنــد و در آن چ
در مقابل، رفتارگرايان بـر آن بودنـد كـه    . كردند تكرارپذير يا قابل پيشگيري تلقي مي

شناسـي كمـي علـومي چـون      الملل لازم اسـت از روش  براي درك علمي روابط بين
شناســي بهــره گرفــت شناســي، و جامعــه رياضــيات، علــوم طبيعــي، اقتصــاد، روان

الملل را در قالب قوانين و نظريه بودند تا روابط بين گرايان در صدد
جكسـون و سورنسـون،   (كنند كه در سطح جهاني روي آنها اجمـاع صـورت گيـرد    

68-67.(  
1950هاي  گرايي دهه گرايان در برابر جنبش علم واكنش سنت

اظرات در روابط بينهاي ديگري از من ساز موج ها زمينه اين واكنش
پردازان ليبراليست و رئاليست تحت تأثير انقلاب رفتاري تلاش  گروه كثيري از نظريه

هاي علمي هماهنگ كنند  الملل را با روش كردند درك و تحليل خويش از روابط بين
ازجمله، ن. هاي نظري مختلفي ظهور كردند كه از درون آنها گرايش

تدريج طرفـداران بيشـتري كسـب كردنـد     كه به ـها   وليبراليست
امـا گروهـي از سـنت   . گرايان نقش مهمي داشتند هاي سنت ها و آموزه
الملل وفـادار مانـده و در برابـر     هاي كلاسيك در مطالعه روابط بين همچنان به روش

اي مهمي كـه تـلاش كـرده بـا تكيـه بـر       ه يكي از جريان. گرايي مقاومت كردند
گرايي را به يك مسير معتدل هـدايت كنـد،    آليسم و واقع هشناسي كلاسيك، ايد

هـدلي بـول  . باشد نيز مشهور مي 1گرايي است كه به عقل 2مكتب انگليسي
                                                                 

Behavioral Revolution 

  

  

مناظره دوم. 2-2

1950از دهه 
اجتماعي غرب

برابر چالش
بيشتر جلوه هستي

گرايان روابط بين سنت
انسان، جامعه، و تاريخ داشتند، رويدادهايي نظير جنگ جهاني اول و دوم را تحليـل  

كردنــد و در آن چ مــي
تكرارپذير يا قابل پيشگيري تلقي مي

براي درك علمي روابط بين
رياضــيات، علــوم طبيعــي، اقتصــاد، روان

گرايان در صدد علم
كنند كه در سطح جهاني روي آنها اجمـاع صـورت گيـرد    

1383 :68
واكنش سنت

اين واكنش. بود
گروه كثيري از نظريه

كردند درك و تحليل خويش از روابط بين
كه از درون آنها گرايش

وليبراليستئن
ها و آموزه تحليل

همچنان به روش
گرايي مقاومت كردند علم

شناسي كلاسيك، ايد روش
مكتب انگليسي



ــراي   ــد كــه تــلاش ب كن
گرايي مطلق كـه مسـتلزم   
هاي منطقي و رياضي باشد، آثـار زيانبـاري   

الملل در عين گسـتردگي،  
 ـ اينكه مناظره سوم از چه زماني آغاز شد و طرف ظره اهاي من

. هاي مختلفي براي آن ارائه شده اسـت 
  :ندهستالملل 

 1960اين مناظره از اواخر دهـه  
در اواخر دهـه  . دشگرايي فراهم 

تـدريج   گرايان و رفتارگرايان بـه 
امكان مطالعه علمـي سياسـت   

هـا ثمردهـي    سازي و رهـايي از قيـد ارزش  
گيري التقـاطي رشـد   

. كـار رفتـه اسـت    كرد كه واژه فرارفتارگرايي در توصيف گـرايش مـدافعان آنهـا بـه    
ف ارزشي مشخصـي  
آميز اختلافـات، كنتـرل جمعيـت،    
هاي فراگير، و حفاظت از محيط زيست 
رهيافـت رفتـارگرايي بـر ايـن     
الملل بايد از تحقيقـات بنيـادي بـراي    

در ايـن  . المللي بهـره گرفـت  
تـر   راستا، استفاده از هر دو نوع تحليل كمي و كيفي و همچنين ايجاد پيوندهاي دقيق

                                        

1. Rationalism 

2. Hedley Bull 

3. Post-Behaviorism

ــراي   نظــران مكتــب انگليســي ادعــا مــي  از صــاحب) 117 ــد كــه تــلاش ب كن
گرايي مطلق كـه مسـتلزم    ارچوب علمهالملل در چ وابط بينمحدودسازي مطالعات ر

هاي منطقي و رياضي باشد، آثـار زيانبـاري    هاي دقيق تجربي و استدلال اتكا به روش
  .به دنبال دارد

 تعدد مناظرات در دور سوم و پس از آن

الملل در عين گسـتردگي،   پس از مناظرات اول و دوم، دور سوم مناظرات روابط بين
اينكه مناظره سوم از چه زماني آغاز شد و طرف. چيده و چندلايه شد

هاي مختلفي براي آن ارائه شده اسـت  هايي هستند، سؤالي است كه پاسخ چه جريان
الملل  موارد زير چند قرائت مهم از دور سوم مناظرات روابط بين

اين مناظره از اواخر دهـه   هاي زمينه 3:رفتارگرايي و فرارفتارگرايي ـ  الف
گرايي فراهم  هاي علم به تبع مشخص شدن نواقص و محدوديت

گرايان و رفتارگرايان بـه  از شدت مجادله سنت 1970و در خلال دهه 
امكان مطالعه علمـي سياسـت   «كاسته شد و دو مكتب از مواضع جدلي خويش نظير 

سازي و رهـايي از قيـد ارزش   لم سياست بدون كميع«يا » وجود ندارد
گيري التقـاطي رشـد    در عوض، مطالعاتي با جهت. نشيني كردند عقب» چنداني ندارد

كرد كه واژه فرارفتارگرايي در توصيف گـرايش مـدافعان آنهـا بـه    
ف ارزشي مشخصـي  فرارفتارگرايي بر آن بود تا عناصري از رهيافت علمي را با اهدا

آميز اختلافـات، كنتـرل جمعيـت،     وفصل مسالمت اي، حل مثل كنترل تسليحات هسته
هاي فراگير، و حفاظت از محيط زيست  كن كردن معضلاتي نظير فقر و بيماري

رهيافـت رفتـارگرايي بـر ايـن     ). 108-109: 1375كولومبيس و وولف، ( تركيب كند
الملل بايد از تحقيقـات بنيـادي بـراي     روابط بين پردازي در نظر است كه براي نظريه

المللي بهـره گرفـت   ل مهم بينئمسا درگذاري  تحقيقات كاربردي و سياست
راستا، استفاده از هر دو نوع تحليل كمي و كيفي و همچنين ايجاد پيوندهاي دقيق

                                                                                                                                               

ehaviorism 
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118-117
محدودسازي مطالعات ر

اتكا به روش
به دنبال دارد

تعدد مناظرات در دور سوم و پس از آن. 2- 3

پس از مناظرات اول و دوم، دور سوم مناظرات روابط بين
چيده و چندلايه شدپي

چه جريان
موارد زير چند قرائت مهم از دور سوم مناظرات روابط بين

الف
به تبع مشخص شدن نواقص و محدوديت

و در خلال دهه  1960
كاسته شد و دو مكتب از مواضع جدلي خويش نظير 

وجود ندارد
چنداني ندارد

كرد كه واژه فرارفتارگرايي در توصيف گـرايش مـدافعان آنهـا بـه    
فرارفتارگرايي بر آن بود تا عناصري از رهيافت علمي را با اهدا

مثل كنترل تسليحات هسته
كن كردن معضلاتي نظير فقر و بيماري ريشه

تركيب كند
نظر است كه براي نظريه

تحقيقات كاربردي و سياست
راستا، استفاده از هر دو نوع تحليل كمي و كيفي و همچنين ايجاد پيوندهاي دقيق
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هـا، و   دولـت گران مربوط به آنهـا اعـم از افـراد،    
  ).835-836: 2. ، ج

گرايـي متشـكل از    كل سنت واقـع 
هايي كه تحت تـأثير رهيافـت رفتـارگرايي بـه     
گرايي كلاسيك روي آورده بودنـد، در برابـر   
به بعد در نتيجه تحولاتي از قبيل توسعه 
هـا بـا مفـاهيم جديـدتري مثـل      

هـا تـلاش    ليسـت آنها مشـابه رئا 
در . روز ارائـه كننـد   هاي علمـي بـه  

. دش ـوليبراليستي همـراه  
هـاي نظـري    انترناسيوناليسـم، گـرايش  

، كاركردگرايي، نوكـاركردگرايي، ارتباطـات، وابسـتگي    
هاي ليبراليسم ظهور كردند كه مجموعـاً  

گـران متعـدد    الملل را با تأكيـد بـر قضـايايي چـون اهميـت نقـش كـنش       
هـاي   هـا و سياسـت   ت
امنيتي در سياسـت   ـ  

هـاي ارتبـاطي    ها به تبع گسـترش كانـال  
مراتب  المللي، و فقدان سلسله

از ميـان  . دادنـد  ها توضـيح مـي  
وليبرال كـه اهميـت نسـبتاً بيشـتري     

تـر   گرايي نزديـك  ل است، به واقع

گـران نظريـه    يـل لبرخي نـاظران و تح 
برآنند كه مناظره سوم بين سـه  

                                        

1. Transnationalism 

2. Michael Banks 

3. Ole Waever 

گران مربوط به آنهـا اعـم از افـراد،     ميان سطوح مختلف تحليل و كنش
، ج1376دوئرتي و فالتزگراف، (الملل ضروري است  سيستم بين
كل سنت واقـع  ،در اين مناظره :گرايي و ليبراليسم واقع ـ   
هايي كه تحت تـأثير رهيافـت رفتـارگرايي بـه      ورئاليستئهاي كلاسيك يا ن رئاليست

گرايي كلاسيك روي آورده بودنـد، در برابـر    واقعهاي  ها و آموزه علمي كردن تحليل
به بعد در نتيجه تحولاتي از قبيل توسعه  1960از دهه . گيرند سنت ليبراليسم قرار مي

هـا بـا مفـاهيم جديـدتري مثـل       ليبـرال  ،هـاي غيردولتـي   بستان سريع مناسبات و بده
آنها مشـابه رئا . ها موضع گرفتند وابستگي متقابل در برابر رئاليست

هاي علمـي بـه   ارچوبههاي خود را با چ ها و يافته كردند تحليل
وليبراليستي همـراه  ئهاي ن ورئاليستي با تقويت نظريهئهاي ن نتيجه، تقويت نظريه

انترناسيوناليسـم، گـرايش   اي نظيـر ليبـرال    هاي جاافتـاده  در كنار جريان
، كاركردگرايي، نوكـاركردگرايي، ارتباطـات، وابسـتگي    1گرايي فرامليمتعددي شامل 

هاي ليبراليسم ظهور كردند كه مجموعـاً   عنوان شاخه وليبرال بهئمتقابل، و نهادگرايي ن
الملل را با تأكيـد بـر قضـايايي چـون اهميـت نقـش كـنش        روابط بين

 ـ     غيردولتي مثل شـركت  تهـاي چنـدمليتي، اهميـت نقـش فعالي
  هاي نظامي ها و برنامه رفاهي، كاهش نقش توانمندي ـ  اقتصادي

ها به تبع گسـترش كانـال   ها، كاهش آزادي عمل دولت خارجي دولت
المللي، و فقدان سلسله ل سياست داخلي و بينئآميختگي مسا غيردولتي، درهم

ها توضـيح مـي   المللي دولت كارهاي بينقطعي و مشخص در دستور
وليبرال كـه اهميـت نسـبتاً بيشـتري     ئهاي مختلف ليبراليسم، نظريه نهادگرايي ن

ل است، به واقعئطلبانه آنها قا ها و گرايش قدرت براي نقش دولت
  ).1384مشيرزاده، : رك

برخي نـاظران و تح  :اركسيسمگرايي، ليبراليسم، و م واقع ـ  
برآنند كه مناظره سوم بين سـه   3اوله ويورو  2مايكل بنكسالملل ازجمله  روابط بين

                                                                 

 

  

  

ميان سطوح مختلف تحليل و كنش
سيستم بين

   ب
رئاليست

علمي كردن تحليل
سنت ليبراليسم قرار مي

سريع مناسبات و بده
وابستگي متقابل در برابر رئاليست

كردند تحليل
نتيجه، تقويت نظريه

در كنار جريان
متعددي شامل 

متقابل، و نهادگرايي ن
روابط بين

غيردولتي مثل شـركت 
اقتصادي

خارجي دولت
غيردولتي، درهم

قطعي و مشخص در دستور
هاي مختلف ليبراليسم، نظريه نهادگرايي ن شاخه

براي نقش دولت
رك(است 

  ج
روابط بين



. ماركسيسـم جريـان داشـته اسـت    
ليبراليسـم  گرايـي،   دارد، مناظره سـه پـارادايم واقـع   

راديكاليسـم،  (، و ماركسيسـم  
كـه در   درحـالي . نمايـان شـد  

آميزي دارنـد و   روابط منازعه
هـا را   روابـط دولـت   

   طبقات و سـاختارهاي اقتصـادي جـو 
Waever, 1997: 12.(  

اين مناظره كه بعضاً تحـت عنـوان منـاظره    
كـه از اواخـر   است ، از اين حيث مورد توجه قرار گرفته 

سـو بـه يـك تئـوري     
ز اي ا بسيار بانفوذ و پرطرفدار تبديل شد، و از سوي ديگـر، در برابـر مـوج گسـترده    

كه غالباً رويكـرد انتقـادي بـه مفهـوم فراپوزيتيويسـتي      
 )1979( كنــث والتــز

پـردازان فراپوزيتيويسـت   
شناسي  مدرنيسم، جامعه

الملـل يـاد    مثابه نمونه عالي پوزيتيويسم در روابط بـين 
مندي، اجتماعي بـودن، برسـاختگي شـناخت    

تن ايـن  گـرف نخـاطر در نظـر   
هـا   عـلاوه، بسـياري از فراپوزيتيويسـت   
تـر،   ساز تحول بـه سـمت شـرايط عادلانـه    

گرايـي والتـز مثـل بسـياري     
غيرمستقيم خواهان حفـظ  

هـا و منـافع    وضع موجود است؛ وضع موجودي كه به نفع گروهي و عليـه خواسـته  

                                        

1. Post-Positivism 

ماركسيسـم جريـان داشـته اسـت     و گرايـي، ليبراليسـم   پارادايم يا مكتب عمده واقع
دارد، مناظره سـه پـارادايم واقـع    اظهار مي )1997( كه ويور

، و ماركسيسـم  )شامل پلوراليسم، وابستگي متقابل، و جامعـه جهـاني  
نمايـان شـد   1970در نيمـه دوم دهـه   ) ساختارگرايي، و گلوباليسم

روابط منازعه ،گران محوري ها در مقام كنش دولت ،پارادايم رئاليستي
 ،گران اصلي ها در مقام كنش فراد و گروهدر پارادايم ليبراليستي ا

طبقات و سـاختارهاي اقتصـادي جـو    ،كنند، در پارادايم ماركسيستي آميز مي مسالمت
Waever, 1997: 12-14(كنند  ها حاكم مي آميزي بر روابط دولت

اين مناظره كه بعضاً تحـت عنـوان منـاظره     1:گرايي و فراپوزيتيويسم نوواقع ـ  
، از اين حيث مورد توجه قرار گرفته شود از آن ياد ميچهارم نيز 
سـو بـه يـك تئـوري      شده رئاليسم ازيـك  ورئاليسم در مقام نسخه علميئن 1970

بسيار بانفوذ و پرطرفدار تبديل شد، و از سوي ديگـر، در برابـر مـوج گسـترده    
كه غالباً رويكـرد انتقـادي بـه مفهـوم فراپوزيتيويسـتي        هاي نظري و فرانظري

كنــث والتــز »الملــل تئــوري سياســت بــين«كتــاب . داشــتند، قــرار گرفــت
پـردازان فراپوزيتيويسـت    ورئاليستي است كـه بسـياري از تئـوري   ئترين اثر ن شاخص

مدرنيسم، جامعه ، پست)ورتفرانكف(شامل مكاتب انتقادي  ـ  الملل روابط بين
مثابه نمونه عالي پوزيتيويسم در روابط بـين  از آن به ـ  تاريخي، و فمنيسم

مندي، اجتماعي بـودن، برسـاختگي شـناخت     ها كه بر تاريخ فراپوزيتيويست. 
خـاطر در نظـر    گرايانه والتز را به تأكيد دارند، ساختارگرايي ظاهراً علم

عـلاوه، بسـياري از فراپوزيتيويسـت    بـه . كشـند  ها عميقاً به چالش مـي  محدوديت
ساز تحول بـه سـمت شـرايط عادلانـه     الملل بايد زمينه معتقدند دانش روابط بين

گرايـي والتـز مثـل بسـياري      ايـن درحاليسـت كـه نوواقـع    . تر باشـد   تر، و انساني
غيرمستقيم خواهان حفـظ   طور كار بوده و به حافظههاي مدرن ديگر جبرگرا و م

وضع موجود است؛ وضع موجودي كه به نفع گروهي و عليـه خواسـته  
  ).1386اشلي، : رك(گرفته است  گروهي ديگر شكل
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پارادايم يا مكتب عمده واقع
كه ويور آنچنان

شامل پلوراليسم، وابستگي متقابل، و جامعـه جهـاني  (
ساختارگرايي، و گلوباليسم

پارادايم رئاليستي
در پارادايم ليبراليستي ا

مسالمت
آميزي بر روابط دولت منازعه
  د

چهارم نيز 
1970دهه 

بسيار بانفوذ و پرطرفدار تبديل شد، و از سوي ديگـر، در برابـر مـوج گسـترده    
هاي نظري و فرانظري چالش

داشــتند، قــرار گرفــت
شاخص

روابط بين
تاريخي، و فمنيسم

. اند كرده
تأكيد دارند، ساختارگرايي ظاهراً علم

محدوديت
معتقدند دانش روابط بين

تر، و انساني امن
هاي مدرن ديگر جبرگرا و م نظريه

وضع موجود است؛ وضع موجودي كه به نفع گروهي و عليـه خواسـته  
گروهي ديگر شكل
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الملل كه معمـولاً تحـت عنـوان منـاظرات     
هـاي انتقـادي روابـط    

در ايـن منـاظره   . است
هـا بـه    ورئاليسـت ئها عليه ن

 ـ . يابنـد  اظره از ايـن من
گرايـي   ديگري از قبيـل پوزيتيويسـم در برابـر فراپوزيتيويسـم، عقـل     

در  2گرايـي  ، شالوده1گرايي
. شود ياد مي 4هاي تكويني

بـراي مثـال، يـك    . هاي مختلفي جريان يافته است
از . 5لايه مهم اين مناظره عبارتست از مناظره ساختارگرايي در برابر تاريخمنـدگرايي 

هـاي غيرتاريخمنـد و   
قتصاد خرد ليبرال و تئوري انتخـاب  

الملل  هاي روابط بين موضوعي كه فهم آن براي درك پيوند مدرنيته و نظريه
 ،هاي جريان اصلي در نظريه

بدون درك  زيراالملل اهميت اساسي دارد، 
. دشو ل و مشكلات آن ميسر نمي

الملل اساساً دربردارنده 
كه با  نحوي هاي مدرن در جوامع بشري است، به

                                        

1. Reflectivism 
2. Foundationalism 
3. Explanatory 

4. Constitutive 

5. Historicism 

الملل كه معمـولاً تحـت عنـوان منـاظرات      ترين مناظرات روابط بين يكي از مهم
هـاي انتقـادي روابـط     يرنـد، منـاظره جريـان   گ چهارم مورد بحث و بررسي قرار مـي 

استگراي آن  طيف علم ويژه هالملل با كل جريان اصلي مدرن ب
ها عليه ن شناختي فراپوزيتيويست شناختي و معرفت انتقادات هستي

يابنـد  الملل تسـري مـي   گراي روابط بين هاي مدرن و علم كل نظريه
ديگري از قبيـل پوزيتيويسـم در برابـر فراپوزيتيويسـم، عقـل      بعضاً با عناوين

گرايي در برابر بازانديش) گرايي مكتب انگليسي متفاوت از عقل
هاي تكويني در برابر نظريه  3هاي تبييني گرايي، و نظريه برابر ضدشالوده

هاي مختلفي جريان يافته است ه در ابعاد و لايهاين مناظره گسترد
لايه مهم اين مناظره عبارتست از مناظره ساختارگرايي در برابر تاريخمنـدگرايي 

هـاي غيرتاريخمنـد و    فرض ترين انتقادات فراپوزيتيويستي به ساختارگرايي، پيش
قتصاد خرد ليبرال و تئوري انتخـاب  هاي ا فرض سودگرايانه آن است كه متأثر از پيش

  ).Walker, 1989: رك(باشد  عمومي مي

 الملل هاي روابط بين نقش مدرنيته در تئوري

  الملل هاي مدرن واقعيت روابط بين بنيان

موضوعي كه فهم آن براي درك پيوند مدرنيته و نظريه نخستين
در نظريه. هاست اين نظريه شناختي ضرورت دارد، بستر هستي

الملل اهميت اساسي دارد،  انعكاس صحيح واقعيت روابط بين
ل و مشكلات آن ميسر نميئگيري در مورد مسا امكان تصميم ،صحيح واقعيت

الملل اساساً دربردارنده  اما نكته قابل توجه اين است كه واقعيت روابط بين
هاي مدرن در جوامع بشري است، به نمودهايي از تعلقات و گرايش

                                                                 

 

  

  

يكي از مهم
چهارم مورد بحث و بررسي قرار مـي 

الملل با كل جريان اصلي مدرن ب بين
انتقادات هستي

كل نظريه
بعضاً با عناوين

متفاوت از عقل(
برابر ضدشالوده

اين مناظره گسترد
لايه مهم اين مناظره عبارتست از مناظره ساختارگرايي در برابر تاريخمنـدگرايي 

ترين انتقادات فراپوزيتيويستي به ساختارگرايي، پيش مهم
سودگرايانه آن است كه متأثر از پيش

عمومي مي

نقش مدرنيته در تئوري .3

بنيان. 3- 1

نخستين
ضرورت دارد، بستر هستي

انعكاس صحيح واقعيت روابط بين
صحيح واقعيت

اما نكته قابل توجه اين است كه واقعيت روابط بين
نمودهايي از تعلقات و گرايش



الملل موجود  روابط بين
از جمله . هايي است كه عميقاً ريشه در تفكر و حيات مدرن دارند

 تـر دولـت   ها يا به عبارت دقيق
الملـل هسـتند كـه بنيـان     

سـاله   مـذهبي سـي    هـويتي پـس از جنـگ   
تـدريج در عرصـه    و انعقاد معاهده وستفاليا در اروپا تشكيل شد و به

دولت مـدرن مـرز جغرافيـايي مشخصـي دارد كـه      
در رأس سيسـتم  . دهنـد 

دار امـور حـاكميتي دولـت از جملـه     
هـاي   امور داخلـي و اسـتقلال از دخالـت   

المللـي   سيسـتم بـين  . 
ها به حاكميت و اسـتقلال همـديگر   
تنها از دخالت و تعرض در امور همديگر خـودداري  
كنند، بلكه با تعرض و دخالت ديگران در امـور كشـورهاي ثالـث نيـز مخالفـت      

موضوع . البته اين اصل در عمل با موارد استثنايي مختلفي مواجه شده است
هـايي بـا    هـر دو پديـده  

وجـه تفـاوت اصـلي آنهـا بـا      

موضوع حاكميت و استقلال 
. شـمار آورد  المللـي اصـل مـدرن آزادي فـردي بـه     

بـراي  هـا نيـز    كه افراد براي پيگيري نفع شخصي خويش آزادنـد، دولـت  
هـاي   كه افراد در جريان فعاليت

ها نيـز   باشند، دولت شان متعهد به رعايت قوانين و مقررات دولت متبوع مي
المللـي اسـتفاده    در تعاملات اقتصادي با همديگر از قوانين و مقررات نهادهـاي بـين  

كـه   درحـالي . شـود  در موضوع امنيت تا حدي متفـاوت مـي  
افراد براي تأمين امنيت خويش از قدرت و حاكميـت دولـت متبـوع خـود اسـتفاده      

روابط بين. دشو الملل بسيار مبهم مي تصوير روابط بين ،حذف مدرنيته
هايي است كه عميقاً ريشه در تفكر و حيات مدرن دارند داراي مشخصه

  :از عبارتندآن هاي مهم 
ها يا به عبارت دقيق دولت: مثابه واحدهاي اصلي ها به دولت ـ  الف
الملـل هسـتند كـه بنيـان      ترين واحدهاي سياسي فعال در روابـط بـين   مهم ،ها

هـويتي پـس از جنـگ    ـ  اين واحـد سياسـي  . فكري مدرن دارند
و انعقاد معاهده وستفاليا در اروپا تشكيل شد و به) 1618-

دولت مـدرن مـرز جغرافيـايي مشخصـي دارد كـه      . جهاني مورد استقبال قرار گرفت
دهنـد  مردمان تابع يا متعلق به آن عنصر ملت دولت را تشكيل مـي 

دار امـور حـاكميتي دولـت از جملـه      حكومتي وجود دارد كـه عهـده   ،سياسي دولت
امور داخلـي و اسـتقلال از دخالـت    حاكميت در رسيدگي به. امنيت ملي است
. آينـد  شمار مـي  هاي دولت مدرن به ترين ويژگي خارجي از مهم

ها به حاكميت و اسـتقلال همـديگر    بر اين اصل حقوقي است كه دولت دولتي مبتني
تنها از دخالت و تعرض در امور همديگر خـودداري   گذارند و به تبع آن نه احترام مي

كنند، بلكه با تعرض و دخالت ديگران در امـور كشـورهاي ثالـث نيـز مخالفـت      
البته اين اصل در عمل با موارد استثنايي مختلفي مواجه شده است. 

هـر دو پديـده   ،المللي دولتـي  ملت و سيستم بين ـ  مهم اين است كه دولت
وجـه تفـاوت اصـلي آنهـا بـا       هاي فكري مدرن هستند و همـين مـدرن بـودن   

  .است پيشينهاي  واحدهاي سياسي و سيستم
موضوع حاكميت و استقلال : ها در سياست خارجي خودمحوري دولت ـ  

المللـي اصـل مـدرن آزادي فـردي بـه      تـوان نسـخه بـين    ها را مي
كه افراد براي پيگيري نفع شخصي خويش آزادنـد، دولـت   گونه

كه افراد در جريان فعاليت درحالي. پيگيري منافع ملي خويش آزادي عمل دارند
شان متعهد به رعايت قوانين و مقررات دولت متبوع مي اقتصادي

در تعاملات اقتصادي با همديگر از قوانين و مقررات نهادهـاي بـين  
در موضوع امنيت تا حدي متفـاوت مـي  اين تشابه رفتار . 

افراد براي تأمين امنيت خويش از قدرت و حاكميـت دولـت متبـوع خـود اسـتفاده      
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حذف مدرنيته
داراي مشخصه

هاي مهم  ويژگي
الف

ها ملت ـ
فكري مدرن دارند

)1648-
جهاني مورد استقبال قرار گرفت

مردمان تابع يا متعلق به آن عنصر ملت دولت را تشكيل مـي 
سياسي دولت

امنيت ملي است
خارجي از مهم

دولتي مبتني
احترام مي

كنند، بلكه با تعرض و دخالت ديگران در امـور كشـورهاي ثالـث نيـز مخالفـت       مي
. كنند مي

مهم اين است كه دولت
هاي فكري مدرن هستند و همـين مـدرن بـودن    ريشه

واحدهاي سياسي و سيستم
  ب

ها را مي دولت
گونه همان

پيگيري منافع ملي خويش آزادي عمل دارند
اقتصادي

در تعاملات اقتصادي با همديگر از قوانين و مقررات نهادهـاي بـين  
. كنند مي

افراد براي تأمين امنيت خويش از قدرت و حاكميـت دولـت متبـوع خـود اسـتفاده      
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نهادهـاي   زيـرا ها بايد به توانمندي و قدرت خـويش متكـي باشـند،    
ان روابط برخي متفكر

انگـاري بـا    هبيكنند، اما اين ش
الملـل مـدرن اصـل     در روابـط بـين  

در عمـل نيـز   . رسـميت شـناخته شـده اسـت    
 ـمنـافع ملـي    پيروي از 

. اصل بنيادين حاكم بر سياست خـارجي آنهاسـت  
نحـوي كـه در پـس     اسـت، بـه  

ضاي حال، اينكه ف. المللي نيز نوعي رقابت بر سر منافع جريان دارد
الملل تا چه حد امكـان تعـديل دارد، سـؤالي اسـت كـه متفكـران       

  اگرچـه رقابـت  : المللـي 
هـا   ين همكاريي مختلف همراه شده و ا

. اسـت هـا نيـز عقلانيـت مـدرن     
محـوري   المللـي اساسـاً در راسـتاي اصـل منفعـت     

از آنجا كـه امنيـت، مدرنيزاسـيون، رفـاه، و توسـعه ملـي از       
هـاي موجـود در    ها از فرصـت 

عنوان ابزارهـايي بـراي بهبـود كاركردهـاي خـود اسـتفاده       
تواننـد   هايي هسـتند كـه مـي   

هاي گسـترش   هالمللي زمين
آن را مقـوم رشـد و    

المللـي   اخلاق و رفتارهاي سخاوتمندانه در تعـاملات بـين  
ها معمـولاً پيگيـر منـافعي چـون     
معني فقدان هنجارهاي اخلاقـي و انسـاني در   

الملـل مـدرن    الملل نيست، بلكه بدين مفهوم است كه آنها در روابـط بـين  
  .اند مدرن قرار گرفته

ها بايد به توانمندي و قدرت خـويش متكـي باشـند،     كنند، دولت
برخي متفكر. يي كافي ندارنداها كار المللي براي تأمين امنيت ملي دولت

كنند، اما اين ش الملل اين وضعيت را به وضع طبيعي هابز تشبيه مي
در روابـط بـين  . ها و انتقادات زيادي مواجه شـده اسـت  

رسـميت شـناخته شـده اسـت     هـا بـه   پيگيري منافع ملي توسط دولت
پيروي از كنند و  يت مدرن عمل ميمثابه واحدهايي با عقلان ها به

اصل بنيادين حاكم بر سياست خـارجي آنهاسـت   ـاعم از امنيتي، اقتصادي، و غيره  
اسـت، بـه   الملـل را رقـابتي كـرده    اين اصل، فضاي روابط بـين 

المللي نيز نوعي رقابت بر سر منافع جريان دارد هاي بين همكاري
الملل تا چه حد امكـان تعـديل دارد، سـؤالي اسـت كـه متفكـران        رقابتي روابط بين

  .اند هاي متفاوتي به آن داده گرا و ليبرال پاسخ
المللـي  هاي بين مثابه محور همكاري امنيت و توسعه به ـ  

ي مختلف همراه شده و ا ها در عرصه  ها بعضاً با همكاري ميان دولت
هـا نيـز عقلانيـت مـدرن      هاي ميان دولـت  شود، اما مبناي همكاري نهادينه مي

المللـي اساسـاً در راسـتاي اصـل منفعـت      هاي بين عبارت ديگر، همكاري
از آنجا كـه امنيـت، مدرنيزاسـيون، رفـاه، و توسـعه ملـي از       . يابد ها جريان مي

ها از فرصـت  آيد، دولت شمار مي هكاركردهاي عمده دولت مدرن ب
عنوان ابزارهـايي بـراي بهبـود كاركردهـاي خـود اسـتفاده        الملل به عرصه روابط بين

هايي هسـتند كـه مـي    فعاليت ،گذاري عنوان مثال، تجارت و سرمايه به. 
المللي زمين ها از طريق همكاري بين دولت. متضمن نفع متقابل باشند

 زيـرا سازند،  گذاري و تجارت آزاد را فراهم مي و تنظيم سرمايه
اخلاق و رفتارهاي سخاوتمندانه در تعـاملات بـين  . دانند توسعه اقتصادي مي

ها معمـولاً پيگيـر منـافعي چـون      حتي در اين موارد نيز دولت. افتد ندرت اتفاق مي
معني فقدان هنجارهاي اخلاقـي و انسـاني در    اين به. باشند نفوذ مي اعتبار، پرستيژ، و

الملل نيست، بلكه بدين مفهوم است كه آنها در روابـط بـين   روابط بين
مدرن قرار گرفتهگرايانه  منفعتالشعاع عقلانيت  اي داشته و تحت نقش حاشيه

  

  

كنند، دولت مي
المللي براي تأمين امنيت ملي دولت بين
الملل اين وضعيت را به وضع طبيعي هابز تشبيه مي بين

ها و انتقادات زيادي مواجه شـده اسـت   چالش
پيگيري منافع ملي توسط دولت

ها به دولت
اعم از امنيتي، اقتصادي، و غيره  

اين اصل، فضاي روابط بـين 
همكاري

رقابتي روابط بين
گرا و ليبرال پاسخ واقع

  ج
ميان دولت
نهادينه مي

عبارت ديگر، همكاري به
ها جريان مي دولت

كاركردهاي عمده دولت مدرن ب
عرصه روابط بين

. كنند مي
متضمن نفع متقابل باشند

و تنظيم سرمايه
توسعه اقتصادي مي

ندرت اتفاق مي به
اعتبار، پرستيژ، و

روابط بين
نقش حاشيه



  الملل

الملل به اين معني است كه موضوع مطالعه و پـژوهش  
محققـان و  . باشـند  هـاي مـدرن مـي   

پذيرنـد و   الملـل را مـي  
كه قبلاً اشاره شد، ديسيپلين روابـط  

هـا   علل آغاز جنگ ميان دولـت 
الملل چه  هاي برقراري و تضمين صلح و امنيت بين

الملـل   از جنـگ و تـأمين صـلح و امنيـت بـين     
اي كه اصـولاً   الملل بوده است؛ دغدغه

ل ديگري نظير نـابرابري قـدرت و روابـط    
و الملـل در موضـوع صـلح    

بخشي به سـاختارهاي اجتمـاعي و سياسـي    
اصـل حاكميـت و   . كنـد 

هـاي مـدرن    سـت كـه در آن انحصـارطلبي   
هـاي خـودي و قابـل    

هـا دريـغ    هايي از غيرشهروندان يا غيرخـودي 

گرايي كه مدعي دركي عقلاني و علمـي  
ز دخالـت  طرفانـه و عـاري ا  

نظر برسـد، امـا بـا بررسـي عميـق قضـيه بـه نتيجـه متفـاوتي          
بـر اينكـه    و پيـروانش را مبنـي  

بپـذيريم، در آن صـورت   
كـه   آنچنـان . دشو پذير مي

اسـت كـه آن ديـدگاه ريشـه در     
تـر، زمـان و مكـان اجتمـاعي و سياسـي      
                                        

1. Robert W. Cox 

2. Perspective 

الملل هاي روابط بين در نظريه گرايانه فايدهعقلانيت غلبه 

الملل به اين معني است كه موضوع مطالعه و پـژوهش   هاي مدرن روابط بين
هـاي مـدرن مـي     الملـل پديـده   پردازان روابط بين محققان و نظريه

الملـل را مـي   نظران جريان اصلي معمولاً خصايل مدرن روابط بين
كه قبلاً اشاره شد، ديسيپلين روابـط   چنان. كنند ي خود را براساس آنها بنا مي

علل آغاز جنگ ميان دولـت . 1: الملل در سده بيستم با اين دو سؤال آغاز شد
هاي برقراري و تضمين صلح و امنيت بين مؤثرترين راه. 2باشند؟ و 

از جنـگ و تـأمين صـلح و امنيـت بـين     باشند؟ آشكار است كه پيشگيري 
الملل بوده است؛ دغدغه پردازان روابط بين ترين دغدغه اوليه نظريه

ل ديگري نظير نـابرابري قـدرت و روابـط    ئدر خدمت زندگي مدرن بشر بوده و مسا
الملـل در موضـوع صـلح     توقف دغدغه نظريه روابط بين. گيرد سلطه را ناديده مي

بخشي به سـاختارهاي اجتمـاعي و سياسـي     الملل درواقع نوعي مشروعيت امنيت بين
كنـد  موجود بوده و اوضاع را با حفظ روابط قـدرت تثبيـت مـي   

سـت كـه در آن انحصـارطلبي   ا ها يكـي از سـاختارهايي   استقلال دولت
هـاي خـودي و قابـل     انسـان مثابـه   به شـهروندان بـه   زيراشود،  رسميت شناخته مي

هايي از غيرشهروندان يا غيرخـودي  حمايت نگريسته شده و چنين حمايت
  ).Linklater, 1990: رك(شود 

گرايي كه مدعي دركي عقلاني و علمـي   هايي چون نوواقع هاي نظريه شايد تبيين
طرفانـه و عـاري ا   الملـل اسـت، ظـاهراً بـي     از قوانين حاكم بر روابط بـين 

نظر برسـد، امـا بـا بررسـي عميـق قضـيه بـه نتيجـه متفـاوتي           هاي ارزشي به
و پيـروانش را مبنـي   1رابرت كـاكس  1981سال كه ادعاي  چنان. رسيم

بپـذيريم، در آن صـورت   » شـود  نظريه همواره براي كسي و با هـدفي پرداختـه مـي   
پذير مي ول خدشهطرف و جهانشم ادعاي طرح يك نظريه علمي بي

اسـت كـه آن ديـدگاه ريشـه در      2كند، هر نظريـه حامـل ديـدگاهي    كاكس تأكيد مي
تـر، زمـان و مكـان اجتمـاعي و سياسـي       طور مشـخص  موقعيت زماني و مكاني يا به
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غلبه . 2-3

هاي مدرن روابط بين واقعيت
محققان و نظريه

نظران جريان اصلي معمولاً خصايل مدرن روابط بين صاحب
ي خود را براساس آنها بنا ميها نظريه

الملل در سده بيستم با اين دو سؤال آغاز شد بين
باشند؟ و  چه مي

باشند؟ آشكار است كه پيشگيري  مي
ترين دغدغه اوليه نظريه مهم

در خدمت زندگي مدرن بشر بوده و مسا
سلطه را ناديده مي

امنيت بين
موجود بوده و اوضاع را با حفظ روابط قـدرت تثبيـت مـي   

استقلال دولت
رسميت شناخته مي به

حمايت نگريسته شده و چنين حمايت
شود  مي

شايد تبيين
از قوانين حاكم بر روابط بـين 

هاي ارزشي به گرايش
رسيم مي

نظريه همواره براي كسي و با هـدفي پرداختـه مـي   «
ادعاي طرح يك نظريه علمي بي

كاكس تأكيد مي
موقعيت زماني و مكاني يا به
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اي كه مدعي ناب بودن و جـدايي از بسـتر زمـاني و    
آن در عنوان يك ايدئولوژري بررسي كرده و ديدگاه نهفتـه  

هـايي اسـت كـه وي آنهـا را     
گرايي به دليل كنار گذاشتن اهداف اخلاقـي و  

. هـا را دارد  غـت از ارزش 
اي اسـت كـه از مفروضـات آن    

تـوان آن را   گرايـي مـروج عقلانيـت خاصـي اسـت كـه نمـي       
گرايـي نـاتوان از توجيـه ايـن     
آنهايي كـه قـدرتي بـيش از حـد موازنـه در      

صـدد   ورئاليسـتي را كنـار گذاشـته و در   
كاكس  ).48-39: 1386

ي، نئوليبراليسـم بـا   نظـر و 
داري در پـي ايجـاد    هـا و اقتصـاد جهـاني سـرمايه    

  ).173(دردسر آنهاست 
گـران   گرايي و نوليبراليسـم كـنش  

هـاي چنـدمليتي و    هـا، شـركت  
حسـاب   المللي غالباً كنشـگراني اسـتراتژيك بـا عقلانيـت مـدرن بـه      

فعت اين كنشگران مباني اساسي حيات مدرن ازجمله گرايش نامحدود به من
هاي خـود را براسـاس آنهـا    
تنهـا اهـداف و علايـق ابـزاري كنشـگران را      
پذيرنـد، بلكـه بـر جهانشـمولي آنهـا تأكيـد دارنـد و بـا ايـن مفروضـه، نظـم و            
گونـه كـه در اقتصـاد ليبـرال،     

ها براسـاس   كنندگان براساس اصل حداكثرسازي مطلوبيت و رفتار بنگاه
الملل نيز  هاي جريان اصلي روابط بين

الملـل را بـر اصـول و    

                                        

1. Problem-Solving Theory

اي كه مدعي ناب بودن و جـدايي از بسـتر زمـاني و     رو، هر نظريه ازاين. خاصي دارد
عنوان يك ايدئولوژري بررسي كرده و ديدگاه نهفتـه   آن را به مكاني باشد، بايد
هـايي اسـت كـه وي آنهـا را      نگاه انتقادي كاكس در اصل به نظريـه . را برملا ساخت

گرايي به دليل كنار گذاشتن اهداف اخلاقـي و   نوواقع. نامد مي 1گشا هاي مشكل
غـت از ارزش تقليل مشكلات بـه مناسـبات قـدرت فيزيكـي ادعـاي فرا     

اي اسـت كـه از مفروضـات آن     كه اين نظريه متضمن عنصر هنجـاري نهفتـه  
گرايـي مـروج عقلانيـت خاصـي اسـت كـه نمـي        نوواقع. گيرد ت مي

گرايـي نـاتوان از توجيـه ايـن      علاوه، نوواقع به. جهانشمول و رها از ارزش تلقي كرد
آنهايي كـه قـدرتي بـيش از حـد موازنـه در       ويژه ها به تواقعيت است كه برخي دول

ورئاليسـتي را كنـار گذاشـته و در   ئدارند، ممكن است عقلانيـت ن را برابر رقبا 
1386كاكس، (هاي اخلاقي خود بر ديگران برآيند  تحميل برداشت

نظـر و  به. كند انتقادات مشابهي را به نوليبراليسم وارد مي) 
هـا و اقتصـاد جهـاني سـرمايه     قرار دادن خود بين سيستم دولت

دردسر آنهاست  هماهنگي بين دو سيستم و تضمين ثبات و كاركرد بي
گرايي و نوليبراليسـم كـنش   ويژه نوواقع به كليدي جريان اصلي در مكاتب
هـا، شـركت   الملل از خود افراد گرفتـه تـا دولـت    مهم روابط بين
المللي غالباً كنشـگراني اسـتراتژيك بـا عقلانيـت مـدرن بـه       هاي بين

اين كنشگران مباني اساسي حيات مدرن ازجمله گرايش نامحدود به من. 
هاي خـود را براسـاس آنهـا     و برنامه  رسميت شناخته و قدرت فردي يا گروهي را به

تنهـا اهـداف و علايـق ابـزاري كنشـگران را       هـاي مزبـور نـه    نظريـه . كننـد  تنظيم مي
پذيرنـد، بلكـه بـر جهانشـمولي آنهـا تأكيـد دارنـد و بـا ايـن مفروضـه، نظـم و            

گونـه كـه در اقتصـاد ليبـرال،      همـان . كنند الملل را تحليل مي هاي روابط بين نظمي
كنندگان براساس اصل حداكثرسازي مطلوبيت و رفتار بنگاه رفتار مصرف

هاي جريان اصلي روابط بين شود، نظريه اصل حداكثرسازي سود تحليل مي
الملـل را بـر اصـول و     كنند تصميمات و رفتارهاي كنشـگران روابـط بـين    تلاش مي

                                                                 

Solving Theory 

  

  

خاصي دارد
مكاني باشد، بايد
را برملا ساخت

هاي مشكل نظريه
تقليل مشكلات بـه مناسـبات قـدرت فيزيكـي ادعـاي فرا     

كه اين نظريه متضمن عنصر هنجـاري نهفتـه   درحالي
ت ميئنش

جهانشمول و رها از ارزش تلقي كرد
واقعيت است كه برخي دول

برابر رقبا 
تحميل برداشت

)1992 (
قرار دادن خود بين سيستم دولت

هماهنگي بين دو سيستم و تضمين ثبات و كاركرد بي
در مكاتب
مهم روابط بين

هاي بين سازمان
. آيند مي

و قدرت فردي يا گروهي را به
تنظيم مي

پذيرنـد، بلكـه بـر جهانشـمولي آنهـا تأكيـد دارنـد و بـا ايـن مفروضـه، نظـم و             مي
نظمي بي

رفتار مصرف
اصل حداكثرسازي سود تحليل مي

تلاش مي



هـا و   در ايـن چهـارچوب، سياسـت   
اقداماتي كه با آن اصول و استانداردها همخواني نداشته باشند، محكوم به غيرعقلاني 

داننـد   ها مسائلي نظير بحران، ناامني، و جنگ را مشكلاتي مي
در ايـن چهـارچوب،   
الملل ارائه داده و بـه  
اينهـا نشـانه نفـوذ عميـق     

الملل  ي روابط بينهاي مختلف جريان اصل

كـه در گفتـار منـاظرات    
الملل با گذشت زمان به سمت استفاده بيشـتر و بهتـر   

شـود   ايـن چهـارچوب، تـلاش مـي    
الملل براسـاس   روابط بين
تـرين نمودهـاي    يكـي از مهـم  
نظريـه سياسـت   «الملل، كتـاب مشـهور كنـت والتـز يعنـي      

هـاي رئاليسـتي را بـا رهيافـت     
هـا متشـكل از    دارد كه نظريـه 

. دهنـد  عباراتي هستند كه قوانين يا روابط علّي بين متغيرها را مورد تبيـين قـرار مـي   
بينـي و كنتـرل    پـيش  

نظريه در پي توضيح همه چيز واقعيت نيست، بلكه صـرفاً بـر تبيـين    
بينـي و كنتـرل مـورد نيـاز     
الملل اين است كه چرا 
هاي سياسي ـ ايـدئولوژيك داخلـي، در سياسـت خـارجي      
همگي رفتار مشابه خوديارانه دارنـد؟ وي در پاسـخ برآنسـت كـه آنارشـي سيسـتم       

هـا   شود امنيت و بقا به دغدغـه اصـلي سياسـت خـارجي دولـت     
ل مواجـه  اگرچه نظريه والتز با انتقادات مختلفي از سوي متفكـران ليبـرا  

در ايـن چهـارچوب، سياسـت   . تانداردهاي عقلاني مشخصي متكـي سـازند  
اقداماتي كه با آن اصول و استانداردها همخواني نداشته باشند، محكوم به غيرعقلاني 

ها مسائلي نظير بحران، ناامني، و جنگ را مشكلاتي مي اين نظريه. بودن هستند
در ايـن چهـارچوب،   . هاي علاجشان باشـد  راهالملل بايد يابنده  كه نظريه روابط بين

الملل ارائه داده و بـه   ارزش هر نظريه بستگي به تبييني دارد كه از واقعيت روابط بين
اينهـا نشـانه نفـوذ عميـق     . سازد بيني و كنترل تحولات را ميسر مي تبع آن امكان پيش

هاي مختلف جريان اصل گرايانه مدرنيته در لايه علايق ابزاري فايده

  الملل هاي روابط بين گرايي در نظريه علم

كـه در گفتـار منـاظرات     چنـان . گرايانه است گرايي درواقع مكمل عقلانيت فايده
الملل با گذشت زمان به سمت استفاده بيشـتر و بهتـر    اشاره شد، ديسيپلين روابط بين

ايـن چهـارچوب، تـلاش مـي    در . هاي علمي مدرن سوق يافته اسـت  از روش
روابط بينل ائمسالملل عرضه شده و  تصوير قانونمندي از روابط بين

يكـي از مهـم  . وتحليـل شـود   شـده تجزيـه   اصول و قوانين شناسايي
الملل، كتـاب مشـهور كنـت والتـز يعنـي       گرايي در روابط بين

هـاي رئاليسـتي را بـا رهيافـت      ست كـه در آن نويسـنده گـزاره   ا) 1979(» الملل
دارد كه نظريـه  والتز در اين كتاب اظهار مي. دهد سيستمي توضيح مي

عباراتي هستند كه قوانين يا روابط علّي بين متغيرها را مورد تبيـين قـرار مـي   
 اي از واقعيت است كـه هـدفش   نظريه دربردارنده تصوير ساده

نظريه در پي توضيح همه چيز واقعيت نيست، بلكه صـرفاً بـر تبيـين    . تحولات است
بينـي و كنتـرل مـورد نيـاز      كند كه براي دستيابي بـه پـيش   روابط متغيرهايي تأكيد مي

الملل اين است كه چرا  در همين راستا، سؤال اصلي والتز در مورد روابط بين
هاي سياسي ـ ايـدئولوژيك داخلـي، در سياسـت خـارجي       تفاوت ها با وجود

همگي رفتار مشابه خوديارانه دارنـد؟ وي در پاسـخ برآنسـت كـه آنارشـي سيسـتم       
شود امنيت و بقا به دغدغـه اصـلي سياسـت خـارجي دولـت      الملل باعث مي

اگرچه نظريه والتز با انتقادات مختلفي از سوي متفكـران ليبـرا  . تبديل شود
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تانداردهاي عقلاني مشخصي متكـي سـازند  اس
اقداماتي كه با آن اصول و استانداردها همخواني نداشته باشند، محكوم به غيرعقلاني 

بودن هستند
كه نظريه روابط بين

ارزش هر نظريه بستگي به تبييني دارد كه از واقعيت روابط بين
تبع آن امكان پيش

علايق ابزاري فايده
  .است

علم. 3- 3

گرايي درواقع مكمل عقلانيت فايده علم
اشاره شد، ديسيپلين روابط بين

از روش
تصوير قانونمندي از روابط بين

اصول و قوانين شناسايي
گرايي در روابط بين علم
الملل بين

سيستمي توضيح مي
عباراتي هستند كه قوانين يا روابط علّي بين متغيرها را مورد تبيـين قـرار مـي   

نظريه دربردارنده تصوير ساده
تحولات است

روابط متغيرهايي تأكيد مي
در همين راستا، سؤال اصلي والتز در مورد روابط بين. هستند
ها با وجود دولت

همگي رفتار مشابه خوديارانه دارنـد؟ وي در پاسـخ برآنسـت كـه آنارشـي سيسـتم       
الملل باعث مي بين

تبديل شود
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بـديل خـود عمـدتاً بـه شـگردهاي علمـي تمايـل        
گـرا خـود    هاي بازانـديش 

قـبلاً اشـاره شـد كـه     
گشا تلقي كـرده و بـر ناكـارايي آن    

ويـژه   هـاي گذشـته بـه   
طور ضمني يا صريح متكي بـر مفروضـات پوزيتيويسـتي    

. ســم اســتهــاي مهـم مدرني 
الملـل   هاي روابط بـين 

اول اينكه علوم مختلف شامل علوم اجتماعي وحـدت دارنـد، زيـرا    
در ايـن راسـتا،   . تفاوت بنياديني بين جهان اجتماعي و جهـان طبيعـي وجـود نـدارد    

و شكوفايي بايد همان راهي را طي كنند كه علـوم  
ها تمـايز وجـود    ها و ارزش

توانـد بـدون تـأثير     يعني محقـق مـي  
كـه هسـت،   الملل را به همان نحو 

بشناسد؛ سوم اينكه مثـل جهـان طبيعـي در جهـان اجتمـاعي نيـز قواعـد و قـوانين         
ها و قوانيني  الملل از منطق

شـود؛ و   بينـي آينـده ميسـر مـي    
يعنـي ايـن شـواهد و    

الملـل را   هاي علمي در مـورد روابـط بـين   
هاي جريان اصلي، نفـوذ ايـن   

ان اصـلي  حال، در خود جري ـ
هاي ممكن  ندرت بررسي عميقي در مورد اين مفروضات و بديل

شناسـي   گـرا شـامل جامعـه   
هـاي پوزيتيويسـتي    مدرنيسم و فمنيسم بودند كه بنيـان 

: رك(اي مـورد چـالش قـرار دادنـد     

بـديل خـود عمـدتاً بـه شـگردهاي علمـي تمايـل         شد، اما آنها نيز براي ارائه نظريه 
هاي بازانـديش  است كه در انتقادات چندلايه جريان  اين درحالي. اند

قـبلاً اشـاره شـد كـه     . گيـرد  طرز بنيادي مورد چالش قرار مـي  گرايي والتز نيز به
گشا تلقي كـرده و بـر ناكـارايي آن     گويي از يك نظريه مشكلكاكس نظريه والتز را ال

  .كند تأكيد مي
هـاي گذشـته بـه    الملل طي دهـه  هاي روابط بين بخش عظيمي از پژوهش

طور ضمني يا صريح متكي بـر مفروضـات پوزيتيويسـتي     به 1970و  1960هاي 
هــاي مهـم مدرني  انــد؛ تفكـري كــه اصــولاً از محصـولات و جلــوه  

هاي روابط بـين  بنيادين دارد كه نفوذ آنها در نظريه  پوزيتيويسم چهار مفروضه
اول اينكه علوم مختلف شامل علوم اجتماعي وحـدت دارنـد، زيـرا    : محسوس است

تفاوت بنياديني بين جهان اجتماعي و جهـان طبيعـي وجـود نـدارد    
و شكوفايي بايد همان راهي را طي كنند كه علـوم   منظور پيشرفت الملل به روابط بين

ها و ارزش ديگر مثل فيزيك طي كرده است؛ دوم اينكه بين واقعيت
يعني محقـق مـي  . پذير است دارد و شناخت عيني از جهان امكان

الملل را به همان نحو  اش روابط بين هاي ذهني ارادي يا غيرارادي ارزش
بشناسد؛ سوم اينكه مثـل جهـان طبيعـي در جهـان اجتمـاعي نيـز قواعـد و قـوانين         

الملل از منطق در اين چهارچوب، روابط بين. اي وجود دارد بخشنده
بينـي آينـده ميسـر مـي     برخوردار است كه با كشف و درك آنها امكان پيش

يعنـي ايـن شـواهد و    . عيار وارسي حقيقي اسـت چهارم اينكه تأييد و ابطال تجربي 
هاي علمي در مـورد روابـط بـين    هاي تجربي هستند كه قوانين و نظريه

هاي جريان اصلي، نفـوذ ايـن    با نگاهي كلي به محتواي نظريه. كنند تأييد يا ابطال مي
 ـ بااين. پردازان قابل درك است مفروضات در ذهن نظريه حال، در خود جري

ندرت بررسي عميقي در مورد اين مفروضات و بديل ها به و مسلط نظريه
گـرا شـامل جامعـه    هاي انتقادي يـا بازانـديش   اين جريان. عمل آمده است

مدرنيسم و فمنيسم بودند كه بنيـان  تاريخي، نظريه انتقادي، پست
اي مـورد چـالش قـرار دادنـد      طـور ريشـه   بهجريان اصلي را شناسايي كرده و 

  ).1385اسميت، 

  

  

شد، اما آنها نيز براي ارائه نظريه 
اند داشته
گرايي والتز نيز به علم

كاكس نظريه والتز را ال
تأكيد مي

بخش عظيمي از پژوهش
هاي  دهه

انــد؛ تفكـري كــه اصــولاً از محصـولات و جلــوه   بـوده 
پوزيتيويسم چهار مفروضه

محسوس است
تفاوت بنياديني بين جهان اجتماعي و جهـان طبيعـي وجـود نـدارد    

روابط بين
ديگر مثل فيزيك طي كرده است؛ دوم اينكه بين واقعيت

دارد و شناخت عيني از جهان امكان
ارادي يا غيرارادي ارزش

بشناسد؛ سوم اينكه مثـل جهـان طبيعـي در جهـان اجتمـاعي نيـز قواعـد و قـوانين         
بخشنده نظم

برخوردار است كه با كشف و درك آنها امكان پيش
چهارم اينكه تأييد و ابطال تجربي 

هاي تجربي هستند كه قوانين و نظريه داده
تأييد يا ابطال مي

مفروضات در ذهن نظريه
و مسلط نظريه

عمل آمده است به
تاريخي، نظريه انتقادي، پست

جريان اصلي را شناسايي كرده و 
اسميت، 



الملل از اين حيـث بـه چـالش    
هاي خاص خود را دارد، زيـرا مفروضـات   

گرايانـه و   تـرل طور گزينشـي در خـدمت علايـق كن   
هاي پوزيتيويستي ظاهراً در پي شناخت صحيح 

همـراه   ها و حلّ مشكلات مربوط به آنها هستند، اما مسائل جدي و مهمي بـه 
طـور گسـترده پذيرفتـه شـده اسـت كـه بـين زنـدگي         

تـوان   بنـابراين، نمـي  . 
از منظــر تئــوري انتقــادي، بــين 

شـناخت، امـري   . گر يا شناسنده و واقعيت، ارتباط گريزناپذيري وجـود دارد 
رداشـت  هـا ب  در مـورد واقعيـت  

. واحدي وجود ندارد تا همگي به شناخت واحد و جهانشمول از آنهـا دسـت يابنـد   
هاي تاريخي و فرهنگـي شـناخت   
عـلاوه، بايـد از ايـن    
به كنترل بهتر و بهبود وضع موجـود اسـت، فاصـله    
پرداز مدرن جريان اصلي ممكن است شخصاً نسبت به نظم و ترتيبـات  

شـان باعـث    الملل انتقاداتي داشته باشد، اما رويكرد پوزيتيويسـتي 
روابـط  شود تا چنين تصور كند كه پـرداختن بـه آنهـا خـارج از وظيفـه تئـوري       

هاي ارتدوكس از علوم اجتماعي فـرض بـر ايـن بـوده كـه دانـش،       
ها و منـافع بـوده و فقـط متكـي بـر عقـل و اسـتدلال محـض         
هـاي علمـي روابـط    
ها، منافع، و روابط قدرت بوده و صرفاً در پـي  

زا از  هـاي انحـراف   حـال، مسـئله احتمـال دخالـت    
بـراي مثـال، كانـت هشـدار داده بـود كـه برخـورداري از        

هـاي مختلـف    امـروزه گـروه  
طرفـي عقـل و علـم را    
بنابراين، علم و دانش بيشتر از اينكه يك امر شناختي باشد، 

الملل از اين حيـث بـه چـالش     گرايي پوزيتيويستي جريان اصلي روابط بين علم
هاي خاص خود را دارد، زيـرا مفروضـات    شود كه اولاً، نقايص و نارسايي كشيده مي
طور گزينشـي در خـدمت علايـق كن    پذير هستند؛ و ثانياً، به آن خدشه

هاي پوزيتيويستي ظاهراً در پي شناخت صحيح  نظريه. گرايانه مدرنيته قرار دارد
ها و حلّ مشكلات مربوط به آنها هستند، اما مسائل جدي و مهمي بـه 

طـور گسـترده پذيرفتـه شـده اسـت كـه بـين زنـدگي          امروزه اين موضوع بـه 
. اختي، ارتبـاط نزديكـي وجـود دارد   اجتماعي و فرايندهاي شن

از منظــر تئــوري انتقــادي، بــين . واقعيــت و ارزش را مطلقــاً منفــك از هــم دانســت
گر يا شناسنده و واقعيت، ارتباط گريزناپذيري وجـود دارد 

در مـورد واقعيـت  . مند بـوده و گـرايش هنجـاري دارد    تاريخي و زمينه
واحدي وجود ندارد تا همگي به شناخت واحد و جهانشمول از آنهـا دسـت يابنـد   

هاي تاريخي و فرهنگـي شـناخت    الملل ابتدا بايد زمينه گر روابط بين بنابراين، تحليل
عـلاوه، بايـد از ايـن     بـه . اش آگاه باشد خود را دريابد و از نسبي بودن نظر و تئوري

به كنترل بهتر و بهبود وضع موجـود اسـت، فاصـله    مفروضه كه وظيفه تئوري كمك 
پرداز مدرن جريان اصلي ممكن است شخصاً نسبت به نظم و ترتيبـات   تئوري

الملل انتقاداتي داشته باشد، اما رويكرد پوزيتيويسـتي  حاكم بر روابط بين
شود تا چنين تصور كند كه پـرداختن بـه آنهـا خـارج از وظيفـه تئـوري       

  ).218-226: 1384مشيرزاده، (الملل است 
هاي ارتدوكس از علوم اجتماعي فـرض بـر ايـن بـوده كـه دانـش،        در برداشت

ها و منـافع بـوده و فقـط متكـي بـر عقـل و اسـتدلال محـض          مصون از نفوذ ارزش
هـاي علمـي روابـط     در ايـن چهـارچوب، مطالعـات و پـژوهش    . باشـد  طرف مي

ها، منافع، و روابط قدرت بوده و صرفاً در پـي   ون از دخالت ارزشالملل بايد مص
حـال، مسـئله احتمـال دخالـت     بااين. ها باشد درك عيني واقعيت

بـراي مثـال، كانـت هشـدار داده بـود كـه برخـورداري از        . گذشته مطرح بوده است
امـروزه گـروه  . شـود  قدرت، موجب فساد در قضاوت آزادانه عقل مي

طرفـي عقـل و علـم را     ها، ايده آزادي و بـي  مدرن ويژه پست گرا به متفكران بازانديش
بنابراين، علم و دانش بيشتر از اينكه يك امر شناختي باشد، . اند عميقاً زير سؤال برده
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علم
كشيده مي
آن خدشه

گرايانه مدرنيته قرار دارد فايده
ها و حلّ مشكلات مربوط به آنها هستند، اما مسائل جدي و مهمي بـه  واقعيت

امروزه اين موضوع بـه . دارند
اجتماعي و فرايندهاي شن

واقعيــت و ارزش را مطلقــاً منفــك از هــم دانســت
گر يا شناسنده و واقعيت، ارتباط گريزناپذيري وجـود دارد  مشاهده

تاريخي و زمينه
واحدي وجود ندارد تا همگي به شناخت واحد و جهانشمول از آنهـا دسـت يابنـد   

بنابراين، تحليل
خود را دريابد و از نسبي بودن نظر و تئوري

مفروضه كه وظيفه تئوري كمك 
تئوري. بگيرد

حاكم بر روابط بين
شود تا چنين تصور كند كه پـرداختن بـه آنهـا خـارج از وظيفـه تئـوري        مي
الملل است  بين

در برداشت
مصون از نفوذ ارزش

طرف مي بي
الملل بايد مص بين

درك عيني واقعيت
گذشته مطرح بوده است

قدرت، موجب فساد در قضاوت آزادانه عقل مي
متفكران بازانديش

عميقاً زير سؤال برده
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كنـد، بـين    استدلال مي
امـروزه متفكرانـي چـون    

. دانند الملل كاملاً محسوس مي
هـاي   در چهارچوب تئوري اشلي، دغدغه رايج اقتدار و حاكميـت واحـد در تئـوري   
وي . نسـان مـدرن دارد  

شناختي معينـي توليـد   
دانش وابسته بـه حاكميـت   
دربردارنده اين تفكر است كه براي انسان عاقل، نظم جهان خـدادادي نيسـت، بلكـه    

توانـد بـه دانـش     نسان خودش از طريق تعقـل و اسـتدلال مـي   
در زنـدگي سياسـي مـدرن،    
اين درحالي اسـت كـه در عرصـه    
الملل چنين حاكميت واحـدي وجـود نـدارد و دانـش روابـط      

Devetak, 2001: 162.(  

گـرا يـا فراپوزيتيويسـت بـه     
معنـي ضـديت    البته اين ضرورتاً بـه 

گـرا   هـاي بازانـديش   
كه در يك سر طيف، گروهي شامل 

هاي ديگر  گرا دارند، گروه
تلف خواهان تغيير يا اصـلاح  

تنها مفـاهيمي   نه ،پوزيتيويست
 خـود اساسـاً  اند، بلكـه  

خـاص  مسائل . داردمردسالارانه 

                                        

1. Michel Foucault 

2. Richard Ashley 

3. Autonomy 

استدلال مي 1ميشل فوكوگونه كه  همان. يك امر هنجاري و سياسي است
امـروزه متفكرانـي چـون    . دهندگي متقابل وجود دارد ابطه قوامقدرت و دانش يك ر

الملل كاملاً محسوس مي نمود اين رابطه را در دانش روابط بين 2ريچارد اشلي
در چهارچوب تئوري اشلي، دغدغه رايج اقتدار و حاكميـت واحـد در تئـوري   

نسـان مـدرن دارد  الملل، ريشه در نقش بنيادين حاكميت در زندگي ا روابط بين
شناختي معينـي توليـد    كند كه پارادايم حاكميت، خودش گرايش معرفت استدلال مي

دانش وابسته بـه حاكميـت   . كند كرده و الگوي معيني از زندگي سياسي را ترويج مي
دربردارنده اين تفكر است كه براي انسان عاقل، نظم جهان خـدادادي نيسـت، بلكـه    

نسان خودش از طريق تعقـل و اسـتدلال مـي   ريشة انساني دارد و ا
در زنـدگي سياسـي مـدرن،    . مطلق، و قدرت مطلق دست يابد 3مطلق، استقلال عمل

اين درحالي اسـت كـه در عرصـه    . اي از حاكميت انسان است حاكميت دولت جلوه
الملل چنين حاكميت واحـدي وجـود نـدارد و دانـش روابـط       آميز روابط بين

Devetak, 2001: 162-163(الملل روي اين موضوع تمركز كرده است 

  گرا بازانديشدغدغه تغيير در مكاتب 

گـرا يـا فراپوزيتيويسـت بـه      يكي از اتهامات و انتقادات اساسـي مكاتـب بازانـديش   
البته اين ضرورتاً بـه . كاري آنهاست هاي جريان اصلي، محافظه

 رويكردهاي انتقادي جريـان . نها با دانش مدرن نيستاي آ
كه در يك سر طيف، گروهي شامل  درحالي. جود همسان نيستوممدرنيته نسبت به 

گرا دارند، گروه شكن و نسبي هاي راديكال موضع كاملاً شالوده مدرن
تلف خواهان تغيير يا اصـلاح  هاي مخ هاي خاصي كه دارند، به نسبت بسته به دغدغه
پوزيتيويستفراهاي  نيستيفمعنوان مثال، از نظر  به .مدرنيته هستند

اند، بلكـه   نظير دولت، حاكميت، و امنيت با بنيان مردسالارانه قوام يافته
مردسالارانه گيري  جهتشناسي پوزيتيويستي مدرنيته نيز 

                                                                 

  

  

يك امر هنجاري و سياسي است
قدرت و دانش يك ر

ريچارد اشلي
در چهارچوب تئوري اشلي، دغدغه رايج اقتدار و حاكميـت واحـد در تئـوري   

روابط بين
استدلال مي

كرده و الگوي معيني از زندگي سياسي را ترويج مي 
دربردارنده اين تفكر است كه براي انسان عاقل، نظم جهان خـدادادي نيسـت، بلكـه    

ريشة انساني دارد و ا
مطلق، استقلال عمل

حاكميت دولت جلوه
آميز روابط بين منازعه

الملل روي اين موضوع تمركز كرده است  ينب

دغدغه تغيير در مكاتب . 3- 4

يكي از اتهامات و انتقادات اساسـي مكاتـب بازانـديش   
هاي جريان اصلي، محافظه تئوري
اي آ ريشه

نسبت به 
مدرن پست

بسته به دغدغه
مدرنيته هستند

نظير دولت، حاكميت، و امنيت با بنيان مردسالارانه قوام يافته
شناسي پوزيتيويستي مدرنيته نيز  معرفت



الملل نظير آنارشي و خودياري نيز ريشـه در هژمـوني تفكـر مردسـالارانه     
هسـتند، چـرا   عدالت جنسيتي 

الملل بدون توجه به مسـئله جنسـيت نـاقص    

الملل متشكل از متفكراني اسـت كـه مجموعـه نسـبتاً     
در توصـيف ايـن   . انـد 

شود، زيرا عميقـاً تحـت تـأثير    
در فلسفه سياسـي قـرار   
از مناسـبات سـلطه در زنـدگي انسـان     
مدرن است، علم اثباتي و تفكر بورژوايي همراه با سلطه، عقلانيـت ابـزاري را مـانع    

صـرفاً  داري پيشـرفته  
نحوي شكل گرفته كه طبقـات پـايين هـم    

ــد  ).  ــاس در نق هابرم
كند كـه   ويژه اصل جدايي بين واقعيت و انتخاب ارزشي استدلال مي
به تعبير . بر ايمان به عقل

هـاي   ريزهاي پراكنـده داده 
هابرماس سه نوع شناخت را در پرتو سه دسـته از علايـق   
شناخت علمي ـ تجربـي كـه ريشـه در علايـق      
ي و گرايش انسان به سلطه ابزاري بر طبيعت براي تأمين نيازهاي مـادي دارد؛  
كه ريشه در علايق عملي انسان به درك روابـط تفـاهمي   
هاي اجتماعي دارد؛ و شناخت انتقادي كه ريشه در علايق 
ن، علم مدرن اثبـاتي تنهـا يكـي از اشـكال     

وظيفه تفكر . گيرد گراي تكنيكي نشئت مي
: 1378بشيريه، (يافتة قدرت است 

                                        

1. Emancipation 

2. Hermeneutics 

الملل نظير آنارشي و خودياري نيز ريشـه در هژمـوني تفكـر مردسـالارانه      روابط بين
عدالت جنسيتي خواهان  تيپوزيتيويسفرا با رويكرد آنها رو، ازاين

الملل بدون توجه به مسـئله جنسـيت نـاقص     كه از منظر فمينيسم، اصلاح روابط بين
  .)Whitworth, 1994: رك(خواهد بود 

الملل متشكل از متفكراني اسـت كـه مجموعـه نسـبتاً      مكتب انتقادي روابط بين
انـد  الملل را عرضه كرده هاي تغيير در روابط بين مفصلي از برنامه

شود، زيرا عميقـاً تحـت تـأثير     مكتب بعضاً از واژه مكتب فرانكفورت نيز استفاده مي
در فلسفه سياسـي قـرار    يورگن هابرماسازجمله ادبيات بزرگان مكتب فرانكفورت 

از مناسـبات سـلطه در زنـدگي انسـان      1اين مكتب كه پيگير ايده رهايي. داشته است
مدرن است، علم اثباتي و تفكر بورژوايي همراه با سلطه، عقلانيـت ابـزاري را مـانع    

داري پيشـرفته   از اين منظر، سلطه موجـود در جامعـه سـرمايه   . داند رهايي مي
نحوي شكل گرفته كه طبقـات پـايين هـم     سلطه عقل ابزاري به. سلطه طبقاتي نيست

ــده  ــريك ش ــظ آن ش ــد  در حف ــيريه، (ان ). 170-171: 1378بش
ويژه اصل جدايي بين واقعيت و انتخاب ارزشي استدلال مي پوزيتيويسم و به

بر ايمان به عقل مبتني پذيرش علم و تعهد نسبت بدان، خود تصميمي است
ريزهاي پراكنـده داده  وي، آيين اثبات عقل را مثله و جهان اجتماعي را به خرده

هابرماس سه نوع شناخت را در پرتو سه دسـته از علايـق   . تجربي تبديل كرده است
شناخت علمي ـ تجربـي كـه ريشـه در علايـق      : سازد پرداز از هم متمايز مي

ي و گرايش انسان به سلطه ابزاري بر طبيعت براي تأمين نيازهاي مـادي دارد؛  
كه ريشه در علايق عملي انسان به درك روابـط تفـاهمي    2شناخت تاريخي ـ تأويلي 
هاي اجتماعي دارد؛ و شناخت انتقادي كه ريشه در علايق  و ذهني ميان افراد و گروه

ن، علم مدرن اثبـاتي تنهـا يكـي از اشـكال     بنابراي. بخش دارد خواهانه و رهايي
گراي تكنيكي نشئت مي شناخت است كه از توجه به علايق كنترل

يافتة قدرت است  نقاد، رهاسازي انسان از نمادها و مناسبات سازمان
212.(  
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روابط بين
ازاين .دارد

كه از منظر فمينيسم، اصلاح روابط بين
خواهد بود 

مكتب انتقادي روابط بين
مفصلي از برنامه

مكتب بعضاً از واژه مكتب فرانكفورت نيز استفاده مي
ادبيات بزرگان مكتب فرانكفورت 

داشته است
مدرن است، علم اثباتي و تفكر بورژوايي همراه با سلطه، عقلانيـت ابـزاري را مـانع    

رهايي مي
سلطه طبقاتي نيست

ــده  ــريك ش ــظ آن ش در حف
پوزيتيويسم و به

پذيرش علم و تعهد نسبت بدان، خود تصميمي است
وي، آيين اثبات عقل را مثله و جهان اجتماعي را به خرده

تجربي تبديل كرده است
پرداز از هم متمايز مي شناخت

ي و گرايش انسان به سلطه ابزاري بر طبيعت براي تأمين نيازهاي مـادي دارد؛  تكنيك
شناخت تاريخي ـ تأويلي 
و ذهني ميان افراد و گروه

خواهانه و رهايي آزادي
شناخت است كه از توجه به علايق كنترل

نقاد، رهاسازي انسان از نمادها و مناسبات سازمان
215-212
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، )متقـدم ( الملـل شـامل ريچـارد اشـلي    
تحت تأثير ادبيات انديشمندان مكتب 

امكـان تغييـر و    3آنتونيو گرامشـي 
تئوري انتقادي تلاش 

استقلال : طني جنبش روشنگري را در دو بعد مهم بازبيني كند
معني تقلا براي فـراهم سـاختن ايـن    
اي آزاد از قيدوبنـدهاي غيرضـروري بـراي خـود رقـم      

كمـك بـه امنيـت و    جاي 
. استقلال عمل انسان، عامل اصلي محروميت از استقلال عمل و امنيت راستين اسـت 

امنيت سياسـي  «وطن با 
هـا موضـوع    جاي دولـت 

قادي آنچه براي امكان دستيابي به رهايي اهميـت اساسـي   
عنوان كنشگر اخلاقي و سياسي اصـلي  
در مورد موضوع همبستگي نيز تئوري انتقادي به ترديـد و زيـر سـؤال بـردن     

ها را بـا   ا همبستگيها ي
ارزش يـا   كنند و به شكلي تلويحي ديگـران را كـم  

از آنجا كه دولـت برخـوردار از حاكميـت، مصـداق كامـل      
بنـابراين،  . گيـرد  چنين حذف و طردهايي است، آماج اصلي تئوري انتقادي قرار مـي 

نحوي مورد بازبيني قـرار دهـد   
وطني جهانشمول يا رهايي همگاني در سياسـت جهـان ميسـر    

ها از موضـوعات   الملل متشكل از دولت
                                        

1. Andrew Linklater

2. Stephen Gill 

3. Antonio Gramsci 

4. Community 

5. Inclusion 

6. Exclusion 

الملـل شـامل ريچـارد اشـلي     پردازان مكتب انتقادي روابط بين تئوري
تحت تأثير ادبيات انديشمندان مكتب  2استفن گيل، و 1اندرو لينكليتررابرت كاكس، 

آنتونيو گرامشـي فرانكفورت و افكار ديگر فيلسوفان منتقدي چون 
تئوري انتقادي تلاش . اند الملل را مورد بحث و بررسي قرار داده تحول در روابط بين
طني جنبش روشنگري را در دو بعد مهم بازبيني كندو كند انديشه جهان

معني تقلا براي فـراهم سـاختن ايـن     جستجوي استقلال عمل به. 4عمل و همبستگي
اي آزاد از قيدوبنـدهاي غيرضـروري بـراي خـود رقـم       ها آينده امكان است كه انسان

جاي  ها به كند، سيستم دولت گونه كه اشلي استدلال مي آن
استقلال عمل انسان، عامل اصلي محروميت از استقلال عمل و امنيت راستين اسـت 

وطن با  بنابراين وي مشابه سيستم مورد نظر كانت كه سيستمي جهان
جاي دولـت  ها به انديشد كه در آن انسان است، به سيستمي مي» 

قادي آنچه براي امكان دستيابي به رهايي اهميـت اساسـي   در تئوري انت. امنيت باشند
عنوان كنشگر اخلاقي و سياسي اصـلي   دارد، گذر از مقوله شهروند به مقوله انسان به

در مورد موضوع همبستگي نيز تئوري انتقادي به ترديـد و زيـر سـؤال بـردن     
ها ي پردازد كه هويت هايي مي دسته از نهادها و رويه مشروعيت آن

كنند و به شكلي تلويحي ديگـران را كـم   تمايز در برابر ديگران تعريف مي
از آنجا كه دولـت برخـوردار از حاكميـت، مصـداق كامـل      . دهند ارزش جلوه مي

چنين حذف و طردهايي است، آماج اصلي تئوري انتقادي قرار مـي 
نحوي مورد بازبيني قـرار دهـد    است كه پروژه مدرنيته را به تئوري انتقادي در پي آن

وطني جهانشمول يا رهايي همگاني در سياسـت جهـان ميسـر     كه امكان تحقق جهان
  ).412-417: 1386ديويتاك، 

الملل متشكل از دولت در سيستم بين 6و حذف 5مسئله شمول
                                                                 

Andrew Linklater 

 

  

  

تئوري
رابرت كاكس، 

فرانكفورت و افكار ديگر فيلسوفان منتقدي چون 
تحول در روابط بين

كند انديشه جهان مي
عمل و همبستگي

امكان است كه انسان
آن. بزنند

استقلال عمل انسان، عامل اصلي محروميت از استقلال عمل و امنيت راستين اسـت 
بنابراين وي مشابه سيستم مورد نظر كانت كه سيستمي جهان

» عمومي
امنيت باشند

دارد، گذر از مقوله شهروند به مقوله انسان به
در مورد موضوع همبستگي نيز تئوري انتقادي به ترديـد و زيـر سـؤال بـردن     . است

مشروعيت آن
تمايز در برابر ديگران تعريف مي

ارزش جلوه مي بي
چنين حذف و طردهايي است، آماج اصلي تئوري انتقادي قرار مـي 

تئوري انتقادي در پي آن
كه امكان تحقق جهان

ديويتاك، (شود 
مسئله شمول



هـاي   توجيه نظري اين مسئله صرفاً مربوط بـه تئـوري  
در . هاي ليبرال نيز مورد پذيرش قـرار گرفتـه اسـت   

هاي ليبـرال نيـز بـه نقـش محدودكننـدة دولـت در برابـر اخـلاق و عـدالت          
طور كه خودمحـوري و  
هاي شهروند و غيرشهروند را محصـول  

تـوان   داند، بر آن است كه مـي 
نحوي جهت داد كه از طريق گفتگو و 

پيـام كلـي   . وعي اجتماع همبسته جهاني با شـهروندي جهـاني شـكل گيـرد    
هايي كه درون مرزهاي خود براي مقابله با اشـكال مختلـف   
كنند، اين است كه چنين تلاشـي را  

لاقي ضـمن احتـرام   انديشي و وحدت اخ
نحوي شكل بگيرند كه به 
ها حقوقي برابر براي مشاركت در گفتگوي آزاد درباره شرايط اجتماعي و 

  ).Linklater, 2007: رك

بندي حاصل شد كه انسان محكـوم  
تواند با فكـر و تـدبير خـويش    
طبيعت و محيط زندگي خويش را تحت كنتـرل درآورده و بـه مقتضـاي نيازهـايش     
ويش را براسـاس عقلانيـت   

ايـن  . كند، تنظـيم نمـود  
گرايش فقط در رابطه انسان با طبيعـت مطـرح نبـود، بلكـه بـه تعـاملات انسـان بـا         
عنـوان مثـال، در عرصـه    
هايي از قبيل حاكميـت و اسـتقلال   

متناسـب  . شكل گرفتند تا شرايط بهتري براي تأمين امنيت و رفاه جوامع فراهم شود
هاي شناخت علمي ـ تجربـي در شـقوق مختلـف نيازهـاي      

فقـط بـراي    هـاي علمـي نـه   

توجيه نظري اين مسئله صرفاً مربوط بـه تئـوري  . محوري تئوري انتقادي است
هاي ليبرال نيز مورد پذيرش قـرار گرفتـه اسـت    رئاليستي نيست، بلكه در تئوري

هاي ليبـرال نيـز بـه نقـش محدودكننـدة دولـت در برابـر اخـلاق و عـدالت          
طور كه خودمحـوري و   قادي همانتئوري انت. محورانه توجه عميقي نشده است

هاي شهروند و غيرشهروند را محصـول   ها در قبال انسان رويه شمول و حذف دولت
داند، بر آن است كه مـي  پذيري مي فرايند خاصي از يادگيري اجتماعي و جامعه

نحوي جهت داد كه از طريق گفتگو و  پذيري را به فرايند يادگيري اجتماعي و جامعه
وعي اجتماع همبسته جهاني با شـهروندي جهـاني شـكل گيـرد    

هايي كه درون مرزهاي خود براي مقابله با اشـكال مختلـف    تئوري انتقادي به دولت
كنند، اين است كه چنين تلاشـي را   سازي اخلاق و عدالت تلاش مي حذف و نهادينه

انديشي و وحدت اخ هدف اساسي، تسهيل جهان. جهاني سازند
نحوي شكل بگيرند كه به  اصول و قوانين جديد بايد به. هاي فرهنگي است به تفاوت

ها حقوقي برابر براي مشاركت در گفتگوي آزاد درباره شرايط اجتماعي و  كلية انسان
رك(سياسي موجود اعطا كرده و رضايت همگاني را تأمين كنند 

  گيري

بندي حاصل شد كه انسان محكـوم   محور مدرن، اين جمع بال تعميق تفكر انسان
تواند با فكـر و تـدبير خـويش     به انفعال و تسليم در برابر سرنوشت نيست، بلكه مي

طبيعت و محيط زندگي خويش را تحت كنتـرل درآورده و بـه مقتضـاي نيازهـايش     
ويش را براسـاس عقلانيـت   هـاي خ ـ  در اين راستا، انسان مـدرن فعاليـت  . تغيير دهد

كند، تنظـيم نمـود   اي كه حداكثرسازي نفع شخصي را پيگيري مي گرانه
گرايش فقط در رابطه انسان با طبيعـت مطـرح نبـود، بلكـه بـه تعـاملات انسـان بـا         

عنـوان مثـال، در عرصـه     بـه . همنوعان خويش در زندگي اجتماعي نيـز كشـيده شـد   
هايي از قبيل حاكميـت و اسـتقلال    ـ ملت با ويژگي  سياست، واحدهاي جديد دولت

شكل گرفتند تا شرايط بهتري براي تأمين امنيت و رفاه جوامع فراهم شود
هاي شناخت علمي ـ تجربـي در شـقوق مختلـف نيازهـاي       با چنين عقلانيتي، روش
هـاي علمـي نـه    انسـان مـدرن از علـم و روش   . زيستي بشر رشد يافتند
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محوري تئوري انتقادي است
رئاليستي نيست، بلكه در تئوري

هاي ليبـرال نيـز بـه نقـش محدودكننـدة دولـت در برابـر اخـلاق و عـدالت           تئوري
محورانه توجه عميقي نشده است انسان

رويه شمول و حذف دولت
فرايند خاصي از يادگيري اجتماعي و جامعه

فرايند يادگيري اجتماعي و جامعه
وعي اجتماع همبسته جهاني با شـهروندي جهـاني شـكل گيـرد    تفاهم، ن

تئوري انتقادي به دولت
حذف و نهادينه

جهاني سازند
به تفاوت

كلية انسان
سياسي موجود اعطا كرده و رضايت همگاني را تأمين كنند 

گيري نتيجه

بال تعميق تفكر انساندن به
به انفعال و تسليم در برابر سرنوشت نيست، بلكه مي

طبيعت و محيط زندگي خويش را تحت كنتـرل درآورده و بـه مقتضـاي نيازهـايش     
تغيير دهد

گرانه محاسبه
گرايش فقط در رابطه انسان با طبيعـت مطـرح نبـود، بلكـه بـه تعـاملات انسـان بـا         

همنوعان خويش در زندگي اجتماعي نيـز كشـيده شـد   
سياست، واحدهاي جديد دولت

شكل گرفتند تا شرايط بهتري براي تأمين امنيت و رفاه جوامع فراهم شود
با چنين عقلانيتي، روش
زيستي بشر رشد يافتند
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برداري بهينه از طبيعت، بلكه براي شناخت و دستيابي بهينه به نفـع شخصـي در   
كه مدرنيته اساساً با انديشه تغيير و بهبـود  
گراي ابـزاري بـه وجـه غالـب آن     

  
الملل در مقام ديسيپليني كه از دهه دوم سده بيستم با هدف تضـمين  
الملل ظهور كرده و توسعه يافت، از همان آغاز در خدمت علايـق  
هاي مهمي كه در اين رشته مطرح بـوده،  

المللـي متشـكل از    وجـود واحـد مـدرن دولـت و سيسـتم بـين      
توان به تأمين صلح و امنيت پايدار اميـدوار  

تـدريج گـرايش    به. هاي متنوعي طرح شدند
نحوي كـه   تر شد، به گ

الملل تبـديل   هاي روابط بين
هدف جريان پوزيتيويست اين بوده كه با شناسايي متغيرهاي دخيل در تحولات 

در مقابـل،  . بيني و كنترل تحـولات آتـي را تسـهيل كنـد    
هـاي   از مكاتب فراپوزيتيويست شكل گرفتند كه نحوه تفكر گـروه 

كه  درحالي. الملل را زير سؤال بردند
الملل را به چـالش   هاي روابط بين

انـد كـه    ش كشـيده و بـر آن بـوده   
وسـوي متفـاوتي داشـته باشـد و وظيفـه      

الملل عميقاً تحت  نكته پاياني مقاله اين است كه اگرچه جريان اصلي روابط بين
اما اين بدان معني نيست كه بـراي اصـلاح وضـع    

الملل بايد  هاي اخلاقي به عرصه نظري و عملي روابط بين
كـه در   الملـل مـدرن آنچنـان   

. دهـاي اخلاقـي باش ـ  
الملل معاصر عميقاً تحت تأثير ايـن قرائـت   
ايــن مكتــب دو شــاخه اصــلي پلوراليســت و  

برداري بهينه از طبيعت، بلكه براي شناخت و دستيابي بهينه به نفـع شخصـي در   
كه مدرنيته اساساً با انديشه تغيير و بهبـود   درحالي. تعاملات اجتماعي نيز استفاده كرد

گراي ابـزاري بـه وجـه غالـب آن      تدريج عقلانيت محاسبه وضع موجود آغاز شد، به
.در خدمت آن قرار گرفت تبديل گرديد و علوم و فنون مختلف

الملل در مقام ديسيپليني كه از دهه دوم سده بيستم با هدف تضـمين   روابط بين
الملل ظهور كرده و توسعه يافت، از همان آغاز در خدمت علايـق   صلح و امنيت بين

هاي مهمي كه در اين رشته مطرح بـوده،   يكي از پرسش. مدرن بشر قرار داشته است
وجـود واحـد مـدرن دولـت و سيسـتم بـين       اين است كه آيا بـا 

توان به تأمين صلح و امنيت پايدار اميـدوار   هاي داراي حاكميت و استقلال مي
هاي متنوعي طرح شدند در پاسخ به اين پرسش، نظريه. بود يا نه

گالملل پررن هاي روابط بين هاي اثباتي در نظريه به علم و روش
هاي روابط بين پوزيتيويسم به ويژگي مهم جريان اصلي و مسلط نظريه

هدف جريان پوزيتيويست اين بوده كه با شناسايي متغيرهاي دخيل در تحولات 
بيني و كنترل تحـولات آتـي را تسـهيل كنـد     الملل امكان پيش روابط بين

از مكاتب فراپوزيتيويست شكل گرفتند كه نحوه تفكر گـروه هاي مختلفي 
الملل را زير سؤال بردند جريان اصلي و انتظارات آنها از رشته روابط بين

هاي روابط بين ها كليت مدرنيسم در نظريه برخي فراپوزيتيويست
ش كشـيده و بـر آن بـوده   اند، گروهي ديگر مدرنيته موجود را به چال

وسـوي متفـاوتي داشـته باشـد و وظيفـه       تواند سمت انديشه تغيير در تفكر مدرن مي
  .تر سازد تر و انساني الملل را اخلاقي نظريه روابط بين

نكته پاياني مقاله اين است كه اگرچه جريان اصلي روابط بين
اما اين بدان معني نيست كه بـراي اصـلاح وضـع    نفوذ تفكر مدرن قرار داشته است، 

هاي اخلاقي به عرصه نظري و عملي روابط بين موجود و بازگشت ارزش
الملـل مـدرن آنچنـان    روابـط بـين  . الملل را حذف كرد مباني مدرن روابط بين

هـاي اخلاقـي باش ـ   تواند متكي بر ارزش گرايي كانتي آن ترسيم شده مي وطن
الملل معاصر عميقاً تحت تأثير ايـن قرائـت    راهبردهاي مكتب انگليسي در روابط بين

ــين ايــن مكتــب دو شــاخه اصــلي پلوراليســت و  . الملــل مــدرن اســت از روابــط ب

  

  

برداري بهينه از طبيعت، بلكه براي شناخت و دستيابي بهينه به نفـع شخصـي در    رهبه
تعاملات اجتماعي نيز استفاده كرد

وضع موجود آغاز شد، به
تبديل گرديد و علوم و فنون مختلف

روابط بين
صلح و امنيت بين

مدرن بشر قرار داشته است
اين است كه آيا بـا 

هاي داراي حاكميت و استقلال مي دولت
بود يا نه

به علم و روش
پوزيتيويسم به ويژگي مهم جريان اصلي و مسلط نظريه

هدف جريان پوزيتيويست اين بوده كه با شناسايي متغيرهاي دخيل در تحولات . شد
روابط بين

هاي مختلفي  گروه
جريان اصلي و انتظارات آنها از رشته روابط بين

برخي فراپوزيتيويست
اند، گروهي ديگر مدرنيته موجود را به چال كشيده

انديشه تغيير در تفكر مدرن مي
نظريه روابط بين

نكته پاياني مقاله اين است كه اگرچه جريان اصلي روابط بين
نفوذ تفكر مدرن قرار داشته است، 

موجود و بازگشت ارزش
مباني مدرن روابط بين

وطن جهان
راهبردهاي مكتب انگليسي در روابط بين

ــين از روابــط ب



هـا بايـد    الملـل، دولـت  
اعد ديپلماسي و اصل عدم مداخلـه  

هـا را   آنها لازم اسـت اصـل تنوعـات فرهنگـي و ايـدئولوژيك ملـت      
وطنـي   هـاي جهـان   هـا از ارزش 

: 1388بـوزان،  (هاي واحد بشـري تأكيـد دارنـد    
سـازي   هاي مهمي به سـمت اخلاقـي  

كه قـبلاً اشـاره    در مكتب انتقادي نيز چنان
كنند  ها ما را به اين نكته هدايت مي

ئت نويني از مدرنيته را ترسيم كرد 
كه ضمن تأمين هدف صلح و امنيت، حمايت از اخلاق و عـدالت را نيـز در عرصـه    

الملـل، دولـت   ها برآنند كـه در جامعـه بـين    پلوراليست .سوليداريست دارد
اعد ديپلماسي و اصل عدم مداخلـه  ها، قو هنجارهايي چون شناسايي متقابل حاكميت

آنها لازم اسـت اصـل تنوعـات فرهنگـي و ايـدئولوژيك ملـت      . را حفظ كنند
هـا از ارزش  در مقابل، سوليدرايسـت . پذيرفته و حافظ آن باشند

هاي واحد بشـري تأكيـد دارنـد     كنند و بر منافع و ارزش صحبت مي
هاي مهمي به سـمت اخلاقـي   رسد در مكتب انگليسي گام ينظر م به). 
در مكتب انتقادي نيز چنان. الملل مدرن برداشته شده است روابط بين

ها ما را به اين نكته هدايت مي اين نمونه .عمل آمده است شد، تلاش مشابهي به
ئت نويني از مدرنيته را ترسيم كرد توان قرا الملل مدرن مي كه براي اصلاح روابط بين

كه ضمن تأمين هدف صلح و امنيت، حمايت از اخلاق و عـدالت را نيـز در عرصـه    
  �.جهاني تضمين كند
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سوليداريست دارد
هنجارهايي چون شناسايي متقابل حاكميت

را حفظ كنند
پذيرفته و حافظ آن باشند

صحبت مي
68-61 .(

روابط بين
شد، تلاش مشابهي به

كه براي اصلاح روابط بين
كه ضمن تأمين هدف صلح و امنيت، حمايت از اخلاق و عـدالت را نيـز در عرصـه    

جهاني تضمين كند
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مبناي تشكيل واحد  1648
  ها يادداشت

1648معاهده صلح وستفاليا در سال نظران و مورخان  اغلب صاحب
  ..دانند سياسي دولت ملي مي

   

  

  

  

يادداشت
اغلب صاحب. 1

سياسي دولت ملي مي
  



مفاهيم اساسي  ،)تـدوين 
وزارت : ، تهـران بهرام مسـتقيمي 

مفـاهيم اساسـي در    ،
، ترجمه عليرضـا  گرايي، نظريه انتقادي، و مكتب برسازي

، هاي ماركسيستي انديشه

: ، ترجمه محمدعلي قاسمي، تهران

 ،)تـدوين (انـدرو لينكليتـر   
، المـل  ماهيت و هـدف نظريـه روابـط بـين    

 .وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات
، اصـغر افتخـاري   »الملل و مطالعات امنيت ملـي 

: ، تهـران مراحل بنيـادين انديشـه در مطالعـات امنيـت ملـي     

، ترجمه محمدحسن لطفي تبريزي، 

، ترجمه مهـدي  الملل درآمدي بر روابط بين
 

اول و دوم،  لـد ، جالملـل 
 .قومس

انـدرو لينكليتـر    ،»الملـل 
گرايـي، نظريـه انتقـادي، و    
وزارت امور خارجه، مركـز چـاپ و   

  فهرست منابع

 فارسي

تـدوين (اندرو لينكليتر  ،»گرايي و فراتر از آن اثبات«. 1385. اسميت، استيو
بهرام مسـتقيمي ، ترجمه چالش علم و سنت: الملل در روابط بين

 .امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات
،)نتـدوي (انـدرو لينكليتـر    ،»گرايي فقر نوواقع« .1386 .اشلي، ريچارد

گرايي، نظريه انتقادي، و مكتب برسازي نوواقع: الملل روابط بين
 .وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات: طيب، تهران

انديشه: هاي سياسي در قرن بيستم تاريخ انديشه. 1378. بشيريه، حسين
 .نشر ني: چاپ دوم، تهران

، ترجمه محمدعلي قاسمي، تهرانالملل تا جامعه جهاني از جامعه بين .1388. ري
 .پژوهشكده مطالعات راهبردي

انـدرو لينكليتـر    ،»1919-1969المللـي   نظريه سياسـت بـين  « .1385 .بول، هدلي
ماهيت و هـدف نظريـه روابـط بـين    : الملل مفاهيم اساسي در روابط بين

وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات: سازگار، تهرانلا  ترجمه لي
الملل و مطالعات امنيت ملـي  روابط بين«  .1381. و ديگرانتريف، تري 

مراحل بنيـادين انديشـه در مطالعـات امنيـت ملـي     ، )تدوين و ترجمه(
 .پژوهشكده مطالعات راهبردي

، ترجمه محمدحسن لطفي تبريزي، تاريخ جنگ پلوپونزي .1377 ).توسيديد(توكوديديس 
 .خوارزمي: تهران

درآمدي بر روابط بين .1383. جكسون، رابرت و گئورگ سورنسون
 .ميزان: زاده، و حسن سعيد كلاهي، تهران ذاكريان، احمد تقي

الملـل  هاي روابط بين نظريه .1376. دوئرتي، جيمز و رابرت فالتزگراف
قومس: ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگي، چاپ دوم، تهران

الملـل  پـروژه نـوگرايي و نظريـه روابـط بـين     « .1386. ديويتاك، ريچـارد 
گرايـي، نظريـه انتقـادي، و     نوواقع: الملل مفاهيم اساسي در روابط بين ،)تدوين(

وزارت امور خارجه، مركـز چـاپ و   : انترجمه عليرضا طيب، تهر ،مكتب برسازي
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فهرست منابع

فارسي الف ـ
اسميت، استيو

در روابط بين
امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات

اشلي، ريچارد
روابط بين

طيب، تهران
بشيريه، حسين

چاپ دوم، تهران
ريبوزان، ب

پژوهشكده مطالعات راهبردي
بول، هدلي

مفاهيم اساسي در روابط بين
ترجمه لي

تريف، تري 
)

پژوهشكده مطالعات راهبردي
توكوديديس 
تهران

جكسون، رابرت و گئورگ سورنسون
ذاكريان، احمد تقي

دوئرتي، جيمز و رابرت فالتزگراف
ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگي، چاپ دوم، تهران

ديويتاك، ريچـارد 
)

مكتب برسازي
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فراسـوي نظريـه   : هـاي جهـاني  
: الملـل  مفاهيم اساسي در روابـط بـين  

: هـران ترجمـه عليرضـا طيـب، ت   

، وحيـد  »نظريه و عمـل 
 .مجد: اول، تهران 

گـرا از   نقـدي واقـع  : هـاي همكـاري  
مفـاهيم اساسـي در روابـط    
وزارت امـور خارجـه،   

 .سمت: ، تهران
انـدرو لينكليتـر   » المللـي وجـود نـدارد؟   

ماهيـت و هـدف نظريـه روابـط     
وزارت امـور خارجـه، مركـز چـاپ و     

Carr, E. H. With a New Intr

2001. Reprint of the original 1939 ed.,

1919-1939: An Introduction to the Study of International 

Relations, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Cox, Robert W. 1992. "Towards a Post

Order: Reflections on the Relevancy of Ibn Khaldun", James N. Rosenau 

and Ernst-Otto Czempiel, (eds), 

Order and Change in World Politics

University Press.

Devetak, Richard. 2001. "Postmodernism

International Relations

Gilpin, Robert. 1975. 

Basic Books. 

Gilpin, Robert, with the assistance of Jean M. Gilpin. 1987. 

Economy of International Relations

University Press.

Keohane, Robert O. and Joseph S. Nye. 1977. 

World Politics in Transition

 .انتشارات
هـاي جهـاني   ها و نظـم  نيروهاي اجتماعي، دولت« .1386. كاكس، رابرت

مفاهيم اساسي در روابـط بـين   ،)تدوين(اندرو لينكليتر  ،»الملل روابط بين
ترجمـه عليرضـا طيـب، ت    ،گرايي، نظريه انتقادي، و مكتب برسـازي  نوواقع

 .وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات
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